
پاريس، علي شاآري (زند) 
براي  ثبت در تاريخ 

درباره ي متوليان ايراني جنگ اعلا م شده ي دولت امريكا 
در خاور ميانه 

 

از پايان بخش نخست:  
ـــا جــزو آن  (…)آاخ سفيد به اخترـاع مفهومي  بـنام  مـحور شرارـت پرـداخته، عرـاق ر
ــا ي همسـايه ي عرـاق، ايرـان نيز قـائل شـده اسـت. در  خوانده و  تشرف به همين مقام را  بر

عراق خيال دارد نظام موجود را  برچيند و مدعي است آه در نظـر دارـد بجـاي آن يك نظـام  
دموآراتيك برقرار سازد.  

حال جا دارد آه نگاهي به اصل اين سناريوي «جذاب» و توجيهات آن بيافكنيم.  

ـ بخش دوم  

عقاب ها و آرآس ها 
ايالا ت متحده آمريكا : ( اما) 

در ايران و در جهان 
 

برـخلا ف تـصور رـايج از جـنگ جهاني دوم به اين سو، نقـــش بين الــمللي ايالا ت متــحده 
امريكا: ا. م. ا  / ( اما)، پيش از جنگ جهاني اول شـروع شـده و در جـريان آن جـنگ برـاي 
ــده اسـت . امـا  تـاريخچه ي  نقـش اين آشور  در جهان  اولين بار اهميت بيسابقه اي آسب آر
بويژه از جـنگ دوم جهاني به بعـد اسـت آه  جـايگـاهي بتـمام معـني جهاني مي يابــد و از اين 

جهت  داراي ابعاد پيچيده و فصول ناهمگوني است آه از سويي موجبات  حق شناسي وسيعي  
را در اروپا  بر مي انگيزد  و از طرف ديگرگاه  مورد تأييد و گاه مورد انتقــادات شـديد ملـل 
ــار مي گيرـد، فصولي آه برـاي  ستمديده ي دنياي سوم آه امروز «جنوب» ناميده مي شود قر
رعايت انصاف بايد در آنار يكديگـر  بررـسي گرـدد . امـا تـا جـايي آه مرـبوط به آشور مـا 

ايران است بايد قدري به عقب برگشت. 
ــايد اين اصـل رـا پذيرفت آه هيچ ملـتي نبـايد ملـت ديگـري رـا  نه ذاتـأ دشـمن خود  ابتدا ب
ــدآرـدار دانسـته  يا آن رـا تـحقير آند. اين اصـلي  بحساب آورد و نه به طريق اولي ذاتأ ملتي ب
است آه درباره ي نگاه ما ايرانيان نسبت به ايالا ت متحده امريكا نيز آه  در تاريخ معاصر ما 
داراي همه گونه تأثيراتي از مثبت و منفي بوده اند، بايد به دقت رـعايت شود. حتي در مورـد 
آشور هاي اروپاي خاوري آه غالبأ گفته مي شود آه  در آنفرــانس يالتـا  وجه الـمصالحه اي 
دو قدرت بزرگ فاتح يعني ايالا ت متـحده و شوروي قرارـگرفته اند، بعـضي از صاحبنظرـان 
برآنند آنچه اتفاق افتاد نتيجه ي يك مصالحه ي نا روا ميان روزولت و استالين نبود بلكه نتيجه 
ي اعتماد نابجايي بود آه  رئيس جمهور امريكا تحت تلقينات وينستون چرچيل، د ر اين مورد 
ــر  نسبت به استالين  نشان داد حال آنكه استالين شايسته ي چنين اعتمادي نبود  و در واقع  رهب

آمريكا تحت تأثير نظر چرچيل دچار فريب شد. 
همچنين،  درست بخاطر نتايج  غير منتظره ي يالتا بود آه دولت آمريكا  در مورد مسأله 

ي آذربايجان، يعني عدم خروج نيروهاي شوروي از ايالــت بزرـگ شـمالي ايرـان آذرـبايجـان  
ــدي همسـايه ي شـمالي ايرـان رـا  آه  ديگر حاضر به هيچ انعطافي نشد و با فشار و اخطار ج

حاضر به دست آشيدن از آذربايجان نبود به بيرون بردن ارتش خود از ايران وادار آرد.  



هرچند آه بهمين علت،  اين  سياست  ايالا ت متـحده امـريكا  ( امـا ) در مورـد ايرـان رـا   
در چارـچوب معـادلا ت عـمومي سياســـت جهاني آمــريكا،  آه در برــابر آره شــمالي نيز آه 
خواستار گسترش نظام و سلطه ي خود به تمام شبه جزيره بود، سرسختانه ايستادگي آرد، بايد 
ــا آه ملـت  ايرـان نسبـت به اين دولـت  پيدا  ارزيابي آرد، معهذا  نمي توان دين دوستانه اي ر

آرد آم بها داد.  
اعتمادي را آه دآتر مصدق رهبر نهضت ملي ايران در دورـان در گيري بـا امپرـاتوري 
انگليس بر سر ملي شدن صنايع نفت آشور نسبت به پرزيدنت ترومن نشـان مي داد و تجرـبه 
ــت او در  ايالا ت متـحده امـريكا مصـدر آار بود، اعتـمادي بود بجـا و  نيز نشان داد آه  تا دول
بـحق، نمي توان بـا اين سياسـت آلي آمـريكا  در جهان بـلا فاصـله پس از جـــنگ  و بويژه در 
ايران  بي رابطه انگاشت. مي دانيم آه سياست ويرانگر  اين آشور نسبت به ايران با  رياست 
جـمهوري  ژنرـال آيزـنهاور آغـاز شـد آه  شـرآت هاي بزرـگ نفتي  امـــريكا،  و خاصه دو 
نمـاينده ي مـنافع آنها،  برادرـان  دالـس، جـان فوستـر دالـــس وزير  امور خارــجه ي دولــت 

آيزنهاور (١٩٥٢) و برادرش آلن دالـس عـضو قـديمي  سازـمان سي. آي.  اي.  و رـئيس آن  
سازمان  از   ٥٣ ١٩ـ سال آودتاي  مرداد  در ايران ـ تا ٦١ ١٩ ،در طراحي سياست جهاني 
ــاي شوم و  دولت او نقش تعيين آننده اي داشتند. سياستي آه سرانجام  به  تدارك  و انجام آودت
ـــــا همكاري سازــــمان هاي سي. آي. اي.  خائنانه ي  ٢٨ مرـــداد ١٣٣٢ ( ١٩٥٣ ميلا دي) ب

امريكا، اينتليجنت سرويس انگلستان  و دربار فاسد و خيانت پيشه ي پهلوي، بويژه بـا فعـاليت  
شخص خواهر توأم محمد رضا شاه، اشرف پهلوي منتهي گرديد. 

ــان برـانداز آه نهال آزـادي رـا بـار ديگـر در ايرـان ريشه آن سـاخت و  اين آودتاي خانم
بجاي آن  نظامي از هرــجهت خودآامه  تـحت قدرـت بلا منازـع شـخص محمـد رـضاشاه برـپا 
داشت،  راه  را بروي  دو دولت  انگلستان و آمريكا، آه ديگـر آمـريكاي دورـان روزولـت و 
ترومن هم نبود،  براي تجاوز به آليه ي حقوق و منافع ملي ايران باز آرد.  بدينگونه  شد آه 

ــضي آن آه بـا  بـازگشت  آذرـبايجـان به  دامـن مـادروطـن،  به   آشور ما در ازاء  تماميت ار
پشتيباني دولت دوستي چون  آمريكا،  اعاده شده بود،  با انجــام آودتـا اسـاس  حاآميت واقـعي  
ــاهري  بر سرنوشت خود يعني مرمسالا ري متكي به مشروطه ي پارلماني ( آه جز صورت ظ

ــان  دولـت دوسـت و   از آن باقي نماند)،  و همراه با آن،  استقلا ل واقعي  خود را در برابر هم
ابرقدرت آه حال به دشمني روي آورده بود  و متحد او، امپرــاتوري انگلستـان، از دسـت داد. 
اما آيا وقوع چنين حوادثي را ميتوان  بر دشمني ملت آمريكا با ملت مـا  حمـل آرـد؟ البـته آه 
نه!  حتي  مسلم نيست آه مسبب  اصلي اين مــصيبـت آه درـست نيم قرـن اسـت آشور مـا در 
ــتهم سـاخت آه از  آتش آن مي سوزد، يعني ژنرال آيزنهاور را  نيز  بتوان با اطمينان خاطر م
راه دشمني آگاهانه با  ملت ايران به چـنين آودتـايي رـضايت داده بـاشد هرـچند او نيز بـطور 
قطع بدون توجه به  منافع شرآت هاي هفتگــانه ي بزرـگ نفتي عـضوآارـتل بين الـمللي و از 
آنجمله شرآت هاي آمريكايي  بر تغيير دولت ايران از رـاه آودتـا  صـحه نگذاشـته اسـت. در 
ــاون  مورد شخص رئيس جمهوري آه سياستمداري نبود آه بتوان او را با پرزيدنت ترومن مع

و جانشين روزولت مقايسه آرد، و اعتبار و حيثيت سياسي خود رــا  بعـنوان رهبـر نيرو هاي  
ــري آسـب آرـده بود نه در آارـزار ها و تجارـبي آه يك رهبـر  متفقين در مقابله با ارتش هيتل
سياسي طي عمري مبارــزه پشـت سـر مي گذارـد، بـايد گفت آه  سـاده لوحي سياسي شـديد آه 
موجب شده بود بتوانند او را از خطر سلطه ي آمونيسم بر  ايران  در صورت ادامه ي دولت 
ــاونش  مصـدق نگرـان آنند، و احاطه ي او از طـرف رهبرـان حزـب جـمهوريخواه، بويژه مع
ريچارد نيكسون، و جان  فوستر دالس آه خود  و برادرش  چنانكه گفته شد از نفتي هاي بزرگ 
بودند، بيش از هرچيز مؤثر بود بطوري آه چه بسا به  راه خطا  نرفته باشيم اگر تصور آنيم 
آه  آيزنهاور ضربه اي را  آه در اثـر سياسـت او بـر ريشه ي حيات ايرـان وارـد شـد برـاي 

آشور و ملت ما مائده ي آسماني و داروي شفابخش نيز دانسته باشد. 



ــت ايالا ت متـحده  آه طبـق آنچه گذشـت  در  ابـتدا، طي دو نوبـت،  گذشته از سياست  دول
يعني در مسأله ي آذربايجان و  سپس در  مسـاعدت  هاي دولـت پرـزيدنت تـرومـن نسبـت به 

دولت دآترمصدق  دوستانه و بسود ملت مـا بوده و از آن پس تـا دورـان پرـزيدنت آارـتر آه  
ـــت او و  در  اصول آلي خود مـدافع حقوق بشـر و دموآرـاسي  در ايرـان بود، ولو آنكه  دول

بويژه سفير آشورش در زمينه ي عملي  اين سياســت مرـتكب اشتبـاهات عـمده اي شـدندآه به  
ــريكا رـا نيز، مثـل هر آشور ديگـري   برآمدن جمهوري اسلا مي انجاميد،   حساب خود مردم ام

بايد از حساب  دولت هايشان جدا آرد. 
فراموش نبايد آرد آه  امروز نيز همچون دوران جنگ ويتنام،  در آمريكا شاهد مقــاومـت 
و مبارزه ي نه تنها  فرهيختگان جـامعه(INTELIGENTZIA) ، آه بـخش روزـافزوني از مرـدم 
عادي اين آشور نيز  در برابر جنگي  ماجرـا جويانه و عـاري از توجيه  اخلا قي و بـالا خص 
مجوز قانوني ( يعني مجوزي مبتني بر مــنشور  ملـل متـحد) و بـمنظور اعـلا م شـده ي تـغيير 

رـژيم در عرـاق هسـتيم، همـانگونه آه  در گذشـته نيز همواره حضور و شـرآت بـــسياري از  
شهروندان آمـريكايي  در  امور خير خواهانه و بشرـدوستـانه  در بـسياري  از سرــزمين هاي 
جهان  نشاني بزرگ از وجود نهادي آرمانخواهانه در ژرفاي  روحيه ي بخش مهمي از مردم 

اين آشور بوده است. 
 از بهتـرين نمونه  هاي  چـنين مرـدماني  در تـاريخ معـــاصر ايرــان خودمــان مي توانيم  

سراغ گرفت. 
در  ابتداي نيمه ي دوم  قرن نوزــدهم اولين مقـاوله ي دوسـتي  ميان نمـايندگـان  ايرـان و 
ايالا ت متحده امضا شد  و در سال ١٨٦٩  نخستين بار مناسبات سياسي رـسمي  بـا مبـادله ي 
ــار بين دو دولـت برقرـار گرـديد. از همين زـمان شـماري از شهروندان آمـريكايي  وزراء مخت
بمنظور انجام برخي آمك ها  آه با «خدمـات» ميسيونر هاي آشور هاي استعـماري اروپا ي 

ــدند. اگرـچه آنها همزـمان بـا   آن زمان تفاوت داشت در چندين شهر ايران به فعاليت مشغول ش
سـاختن بيمارـستان و مدرـسه  به تـأسيس آليسـا هم اقـــدام مي آرــدند ولي از آنجــا آه  ديانت 
ــاتب بـا سـابقه تـر از خود  مسيحي با قدمتي نزديك به دوهزارسال در ايران  در  آشور ما بمر
ــليغـات  ديني برـاي تـرويج مـسيحيت در  ايالا ت متحده بود اين امر را نمي توان  به حساب تب
ايران گذاشت.  در هرحال نمونه هايي از  صميميت اين مهمانان ايران وجود دارد آه بيش از 

هرچيز ما را وادار به احترام مي آند.  
يكي از اين نمونه ها  اقـــامت و خدمـــت هاوار د بـــــاسكرويل  يكي از  معلــــمان  جوان 

آمـريكايي، فارـغ التـحصيل پرينسـتون، در ايرـان بود آه بـا  امكاناتي بـسيار  مــحدود  و آمك  
هاي  صميمانه ي اهالي محل  آه  محبت هاي او در قلوبشــان تـأثيري عـميق گذاشـته بود، در 

ـــدريس اشتغــال گــزيده  بود. همه ي آســاني آه   مدرـسه ي آوچك  امـريكايي تبـريز به آار ت
ــالعه آرـده اند  از سرـگذشت  غـم   جزئيات تاريخ  نهضت مشروطه ي ايران را  با علا قه  مط
انگيز اما  پرافتخار اين مهمان  محبوب آمريكايي ايران نيز چيز هايي  خوانده اند. اين  جوان 
آه بهنگام ورود به ايرــان تقـريبـأ بيسـت سـاله بود  بسبـب  رفتـار  بـسيار  انسـاني و  خدمـت 
صادقانه اش  مورد  احترام و علا قه ي شديد شاگردان خود و مردم قرارداشت. اما آنچه نام و 
ــان  پيوسـت  خدمـتي بود آه بهنگـام نهضـت مشـروطه،  بـا  خاطره ي او را به قلب تاريخ اير
نهايت  از خود گذشتـگي و  همـدلي نسبـت به ملـتي انجـام داد آه  شـايد بـمناسبت  اقــامت  در 

ــميق   سرزمينش  و  آشنايي با  فرهنگ فاخر، تاريخ  پر عظمت و  مهرباني و  مهماندوستي ع
فرزندانش   آه از نزديك با آنان آشنا شده بود، در دل خود نسبـت به او دلبستـگي و احترـامي 
عميق احساس آرده بود؛ خدمــتي آه  بـاسكرويل در رـاه انجـام آن تـا پاي ايثـار جـان  و مقـام 

شهادت پيش رفت. 



هاوارد باسكرويل آه در پيرامون  خود و با  رسيدن اخبار هرروزه از پايتخت و اطرــاف 
آشور ايران  مي ديد  مردم اين آشور  با چه شور و شوق و بـلوغ و پختـگي فرهنگي  ناشي 
ـــت آه حتي مفهومي  از بلـندي روح  و در يك آلا م: آزـادگي  ( آه  نه فقـط واژه اي ايرـاني اس
اسـت ويژه ي جهان بيني ايرـاني)  برـاي استقرـار  نظـام آزـاد انسـاني به مبارـزه و جانبــازي 
مشغول اند با  عشقي ناشي از شيفتگي  به ايرانيان و آرمانخواهي امريكايي خود به مبارزه ي 
مشروطه خواهان تبريز پيوست. او در حد توانايي و  دانش خود ابتدا به عــده اي از شاگرـدان 

و دوستان خود تعليمات نظــامي نوين داد  و به بهبود خطوط تـدافعي آمك آرـد تـا برـاي دفاع  
از تبريز آمادگي بيشتري داشته باشند. سپس، با  فرـا رـسيدن روز جانبـازي عينأ همـچون يك 
ايراني ميهن دوست  و عاشق آزادي، همدوش يارـان ايرـانيش در صف اول نبرـد فعـالا نه در 
مبارزه شرآت جست. بدين ترتيب بود آه در روز ١٩ آوريل ١٩٠٩ در حاليكه براي شكستن 
خط محاصره ي تبريز مي جنگيد زخمي مهلك برداشت و به شهادت رسيد. آيا همين يك مورد 
از جانبازي آاملأ  داوطلبانه ي يك شهروند آمــريكايي آه بـطور مسلـم نمي تواند در صـحنه ي 
جهان موردي منحصر بفرد و استثنائي باشد، آافي نيســت تـا ايرـانيان، عـلا وه بـر حك  نام آن 
جوانمرد در بالا ي فهرست نام دوستــان خود در جهان،  نسبـت به ملـت آمـريكا نيز همواره به 
ديده ي احترام  و حقشناسي بنگرند؟  وجود اينگونه نمونه هاي دوستي بي شائبه و ايثار  است 
ـــان و  آه  نشـان مي دهد هرـگاه پاي مـنافع خودخواهانه و حقير قدرـتمندان  دنياپرـست، مـدير
سهامداران بانك ها  و شرآت هاي بزرگ  فراملي،  يا ملي،   و سياستمدارـان فاسـد متعلـق به  
ــاعده ي  هر دو ملـت در ميان نبود  امكان نداشـت جـز دوسـتي و خدمـت متقـابل هيچ  اصـل و ق

ديگر بر روابط دو ملت حاآم باشد. 
نمونه اي ديگر آه صفحات فراواني از تاريخ معـاصر ايرـان مشـحون از شرـح آن اسـت 
خدمات مؤثر و صميمانه ي يكي ديگر از شهروندان آمــريكا به عـاليتـرين مـنافع آشور مـا در 

آغاز قرن بيستم ميلا دي است.  
ــالي و  براي روشني ذهن نسل هاي جوان آشور، جريان امر از اين قرار است آه نظام  م
مالياتي  دولت ايرـان آه از ديرـباز حول روش سـنتي خاصي مي چرـخيد  در دورـان پيش و 
پس از مشروطه آارآيي خود را از دست داده بود. بـدون اينكه وارـد در جزـئيات ارـتباط اين 
امـر بـــا وضــع آلي آشور در آن عصــر شويم١  همينقــدر بــگوييم آه  اين هم يكي از ابعــاد 

انحطاطي٢ بود آه آثار آن دست آم از دورـان جـنگ هاي ايرـان و روس  دامـنگير آشور مـا  

                                                           
١ براي كسب  اطلا عات بيشتر در اين باره ميتوان في  الج مله به منابع زير مراجعه كرد: مورگان شوستر، اختناق 

ايران، ته ران، صفيعليشاه، ١٣٣٤؛ دكتر مح مد مصدق: خاطرات و تألم ات، ته ران انتشارت علمي، چاپ سوم، 
١٣٥٦، صص ٣٢ـ ٥٣؛ مج يد يكتايي، تاريخ دارايي ايران و گمركات و انح صارات، ته ران ، انتشارات پير وز، 

چاپ دوم ١٣٣٤٠. 
٢ استفاده ي ما  از  مفهوم «انح طاط»، بج اي مفهوم بسيار رايج «عقب ماندگي»،  براي توصيف تح ولا ت آن 

عصر  نظام دولتي  و در درجه ي ثاني  جامعه ي ايران تصادفي  نيست. خواننده ي مح ترم توجه دارد كه « انح طاط» 
مفهومي است البته نسبي  ولي  معيار مقايسه  در آن وضع  پيشين  يك موجود ( موجود زنده، نظام  اجتماعي  يا 

نظام دولتي ) است. بعبارت ديگر در مفهوم  انح طاط في  الم ثل  يك نظام، حالت هاي متوالي  خود آن نظام با 
يكدگر سنجيده  مي شوند. در عوض، «عقب ماندگي»  مفهومي است ساخته و پرداخته ي كشور هايي كه 

خود را «پيشرفته» مي ناميدند و مي نامند، و عمومأ قدرت هايي بودند استعماري كه خود را مسئول گسترش  
و تسري « پيشرفت» ها و « تم دن » خود ( عمران !و استعمار !)  به « عقب ماندگان» جهان معرفي  مي 



شـده بود. در اواخر بـا آنكه در صورـت رـعايت آامـل اصول، آن نظـــام مــالي هنوز هم  مي 
توانست پاسخگوي اوضاع  عادي  آشور باشد  و تا اواسط دوران ناصرالدين شـاه قاجـار  از 
عهده ي اين امر برآمده بود،  در نتيجه ي انحرافاتي آه در اين عصر از مبـاني آن  رـخ داد، 
بويژه دريافت وام هاي خارــجي  بي رويه  و بي مــحل  در بودجه ي آشور از يك طـــرف و 
اعطاء امتيازاتي اسارت آور به قدرت هاي استعماري تازه نفس شمال و  جنوب،  براي تأمين 
محل آن وام  ها، نظام مورد بحث بسرعت دچار  اغتشاشاتي جدي شد تا جـاييكه  در سلطـنت 
                                                                                                                                                                      
كردند( در دوران هاي نخ ستين  استعمار كه  زبان قدرت هاي استعماري در كمال زمخ تي  و بي  پردگي  با انديشه 

ي اصلي آنان تطبيق مي كرد  استعمارگران حتي  از اقوام و مردمان «پست تر» سخن مي گفتند و كشمكش 
هاي طولا ني  عليه استعمار و برتري طلبي  عريان آنان در سطح جهان بود كه بتدريج  تح ولا تي  را  در  اين زبان 

بوجود آورد تا جايي كه ارزش انساني  ساير اقوام  را از مقام «پست تر»  تا مقام  « كشور هاي درحال 
  “Il :از جم له Gilbert Rist توسعه»  بالا بردند! بعنوان نم ونه هاي بح ث انتقادي ن. ك. به تأليفات ژيلبر  ريست
”…était une fois le développementسوييس ١٩٨٦؛Gilbert Rist ژيلبر  ريست، مج يد رهنما، گوستاوو  استوا 

 G. R., Fabritsio sabelli, M. D. Perrot, La سوييس، ١٩٩٢؛ ،Le Nord perdu :Gustavuo Esteva

 .(Mythologie programmée, L’économie des croyances dans la société moderne, PUF,  Paris, 1992 

سپس بدنبال نفوذ  ايدئولوژيك قدرت هاي يادشده در افكار و جهان بيني  مردم سراسر جهان مفهوم 
«پيشرفت»، كه هنوز هم كسي موفق نشده  تعريف  عاري از ابه ام و روشني  از آن ارائه دهد( ن. ك. مقاله ي 
«پيشرفت»، دايرة الم عارف اونيورساليس، نوشته ي  ژان بودريار، جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي) در نظر 
«عقب ماندگان» نيز به مفهومي «بديهي» تبديل شد كه پرسش درباره ي مفهوم آن مي توانست  به جهل ، 

آنه م جهل مركب تعبير  شود! حال آنكه بخ لا ف مفهوم «پيشروي» 
(Fr. :progression/ Ang. :advance /All. :Vorrücken;vormarsch;progression)

كه قابل تشخيص و تعريف بكمك مبدأ و مقصدي واقع در يك، دو، يا چند بعد و دستگاه مخ تصاتي متعلق به  
آن ابعاد است، و بعنوان مثال در حركات نظامي يا  برخي ورزش ها موارد استعمال دقيقي دارد، مفهوم مدرن 

پيشرفت در طول  زمان تاريخ ي ( Fr. :  progrès/ Ang. : Progress / All. : fortschritt )  نه تنها قابل اندازه گير ي 
نيست بلكه  سعي در جهت تعريف آن مي تواند به ابعاد غير  قابل شم ارش، متناقض و  غير  قابل  اندازه گير ي 

بيانج امد. در حالي  كه مفهوم «پيشروي» هم يشه وجود داشته،  مفهوم «پيشرفت»  در تاريخ كه  در غرب 
بوجود آمد،  (و نبايد آن را با تعالي  اشتباه كرد، كه در آن بعد معنوي مطمح نظر است نه بعد مادي كه اگر در 

خدمت معنويت نباشد به قدرت مادي تبديل مي شود كه وسيله ي سلطه بر ديگران است)،  بر اعتقاد به وجود  
يك  حركت مح توم يعني  «جبر ي» در تاريخ كل  بشريت  مبتني  است، كه مباني  فلسفي آن در دوراني  قوت 

گرفت( قرون هجدهم و نوزدهم ميلا دي) كه آنچه در برابر مفهوم  غربي  «دترمينيسم» در فارسي  به  «جبر » يا 
« تعين  » ترجم ه شده، در  علوم طبيعي (بويژه فيزيك)  بصورت  بلا منازع حاكم بود. امروز كه  نه فقط در 

تاريخ و جامعه كه حتي  در خود علوم طبيعي و قبل از هم ه در فيزيك مفهوم «دترمينيسم» به مح دويت و در نتيجه 
تزلزلي  اساسي دچار شده، تصور حكومت آن بر سرنوشت تم دن هاي انساني  فقط و فقط مي تواند متعلق به 
«دوران كودكي» معرفت معاصر شم رده شود.  در عوض، هيچ بح ث منطقي نم ي تواند مانع از مقايسه ي يك 

تم دن يا نظام با حالا ت گذشته  و بويژه  دوران هاي شكوفايي و زايندگي خود آن گردد! 



مـظفرـالدين  شـاه  روي به از هم پاشيدگي آامـل گذاشـت. از آنجـا آه عـــلي رــغم برقرــاري 
مشـروطه،  بسبـب جواني اين دولـت مشـروطه  و خرـابكاري دول بزرـگ استعــماري روس و 
ــائل مـالي آشور يا شخصـأ از اين هرـج و  مرـج  انگليس در  امور آن، برخي از مديران  مس
متنفع بودند يا  زير نفوذ و فشار  مراآز قدرت  مانند شاهزادگان و درباريان  و متنفذان ديگر 

قدرت  مهار آردن اين  اغتشاشات  از راه اتخاذ تدابير جسورانه را نداشتند، وضـع  همچـنان  
ــرآز قـانوني مقـتدري بجـز مجلـس شورـاي مـلي  سالـم  ولي جوان   رو به  خرابي  داشت و م
براي مقابله با وخامت آار موجود نبود. در چنين شرايطي بود آه دولت و مجلــس، در آخرين 
ماه هاي ١٩١٠ ميلا دي  چنين تصميم گرفتند آه هيئتي از مستشاران آمريكايي را براي سامان 
بخشيدن به «ماليه» ي ايران استخدام آنند و موافقت دولـت آمـريكا رـا در اين بـاب خواستـار 
شدند. اين امر در ماه فوريه سال بعد صورت گرفت و هيئت مورد نظر تــحت رياسـت مرـدي 

بنام مورگان و. شوستر در ماه مه ١٩١١ وارد ايران شد. اين هيئت در استخدام دولـت ايرـان  
ــسمي سفارـت آمـريكا در تهرـان به يك نامه ي استعـلا م شوستـر  قرارداشت  و برطبق پاسخ ر
رئيس هيئت، بطور آامل از دولت آمريكا مستقل بود. موضوعي آه بيش از هر امر ديگر در 
مورد نقش اين هيئت واجد اهميت است بالا خص شخصيت و نيات رئيس آن  در  مورد ايرـان 
است آه به  استثناء مورخاني آه بنا به دلا ئل ايدئولوژيك و اغراض دولت هاي متبوع خود آن 
ــايرين همـگي نسبـت به آن نه  را آلوده به مقاصد امپرياليستي دولت آمريكا معرفي آرده اند، س
فقط با نظر   مثبت بلكه معمولأ  ستايش آميز ياد آرده اند. موارد مغرضانه در مورد مورــخان 
شوروي سابق صادق است. اما  از آنجا كه دو سياست روس و انگليس اصــلا حات دلـسوزـانه 
و همراه با  عزم جزم  مورگان شوستر را بنفع تحكيم استقلا ل ايرـان و بـزيان سياسـت سلـطه 

ــمات  و  مورـخ  انگـليسي  نيز   جويانه ي خود در ايران مي ديدند حتي سر پرسي سايكس ديپل
ـــاب شوستــر موسوم به « اختــناق ايرــان»  رــا آه  بعــد از پايان  بـا  وجود آنكه  عـنوان آت
مأموريتش و اخراج او از ايران و بازگشت به آمريكا در اثر اولتيماتوم دولت روسيه، نوشت، 
عنواني برحق مي داند، معهذا نمي تواند از بيان انتقاداتي نسبــت به لياقـت و آارـداني شوستـر 
ــقيات ايرـانيان و  خودداري آند. سر پرسي سايكس آه يك ديپلمات انگليسي آشنا با رسوم  و خل
بسياري از پيچيدگي هاي روابط قدرت در ايران آن روز بود بــا ذآر مثـال هايي  بـر شوستـر 
ــط بـا  اينگونه امور آشـنايي نداشـت بـلكه  بـا ظرـافت  خرده مي گيرد آه  نامبرده  نه اينكه  فق
آاري هاي لا زم براي پيشبرد امر خطيري آه بر عهده گرفته بود، در ميان درياي حسادت ها 

ــالكل بـا  واقـعيت هاي آن  بيگـانه   و تحريكات غير اصولي رايج در جامعه ي سياسي ايران، ب
و اساسأ نسبت بدينگونه امور همچون هر امـريكايي ديگـري بي اعتـنا بود. بـايد گفت آه حتي 
ــري آه سـايكس  مطرـح مي آند درـست هم بـاشد بهيچ  اگر اين خرده گيري ها از نقطه ي نظ
وجه مـنافي نيات  آامـلأ  دوستـانه و دلـسوزـانه ي شوستـر  در انجـام مـأموريتي آه دولـــت و 
ــلي برـنامه ي آار  مجلس با اعتماد به او از وي  خواسته بودند، نيست و او حتي در طرح اص

خود تا آنجــا مـحق بود آه اولأ  اثرـات آارهايش  در همـان مـدت آوتـاه نه مـاهه ي خدمـت او  
ــحو نشـد و عـلا وه بـر اين حتي دولـت ايرـان پس از آنكه توانسـت از فشـار همسـايه  هيچگاه م
شمالي بكاهد بار ديگر، در دولت قوام السلطــنه، از او برـاي ادامه ي مـأموريتـش خواسـت آه 
بار ديگر به ايران بازگردد.  ولي اين بار او بود آه ديگر نپذيرفت؛ اما اعتمادي آه نسبـت به 
او در ايران بوجود آمده بود به درجه اي بود آه حتي تعيين جانشيني برـاي او بـمنظور دنبـال 

آردن آارهايش را  از خود او خواستند، و وي  نيز از اين همكاري خودداري نكرد. 
ــالا   اگر در اين بحث مربوط به روابط آنوني دو ملت ايران و امريكا در باره ي دو مثال ب

به تفصيلي  پرداخته شــد آه شـايد بيرون از مجـال اين  نوشـته بنظـر آيد، بـدين دليل اسـت آه  
روشن شود ما بايد در داوري نسبت به روابط ملت ها  حساب آنان رــا از دولـت هايشـان جـدا 
ــت ها و روابـط آنها  نيز  آنيم؛ و نيز بخاطر از ياد نبردن اينكه حتي در رسيدن به حسا ب دول
ــت هاي يك آشور و  اولأ  انصـاف رـا درـباره ي هر دوجـانب رـعايت آنيم و ثـانيأ همه ي دول



سياسـت هايشـان رـا بـر طبـق يك فرـمول تـعيين شـــده از پيش يكســان داوري نكنيم؛ و اين ها 
اصولي است آه ما در اين نوشته درباره ي سياست هاي  نادرست دولت آمريكا ( و در جـاي 

خود دولت هاي ايران نيز!) رعايت خواهيم آرد. 
ــابق  امروز دولت پرزيدنت جرج  و.  بوش براي حمله به عراق و برقراري يك دولت مط
تمايلا ت خود در اين آشور پا ها را در يك آفش آرده است و اين برنامه را  آه در ابتدا  بنام 
ــاب هاي  خلع سلا ح اين آشور در مورد سلا ح هاي آشتار جمعي توجيه مي آرد حال، بدون نق

نخستين يعني  با هدف اعلا م شده ي  برآناري صدام حسين، تغيير   نظـام سياسي در عرـاق  
و برقراي يك دموآراسي در آن آشور  و حتي ترسيم مجدد نقشه ژئوپوليتيكي منطقه دنبال مي 
ـــتي از ديدگــاه  آند. مـا مي خواهيم بـدانيم قضـاوت عـادلا نه و آگـاهانه  درـباره ي چـنين سياس
ايرانيان آزاديخواه و ايراندوستي آه مصالح ژرف خود را از  مصلـحت عـاليه ايرـان  و امـر 
مهم  صلح در جهان  و عدم سيادت و سلطه ي يك جانبه ي هيچ قدرتي بر سراسر گيتي  جــدا 
نمي دانند چه مي تواند بــاشد. برــاي چــنين قضــاوتي هم بيادداشتــن تــاريخ در امور مشـــابه 
ــرف مي  ضـرورـت دارـد و هم بررـسي موشكافانه ي همه ي مـنافع و اغرـاضي آه از هر ط

تواند محرك هر يك  از   بازيگران صحنه ي خطرناك جنگي سهمگين  باشد. 
ــسي موضوع  البـته اين توهم رـا  بـايد از ابـتدا از سـر بـدر آنيم آه يك چـنين اسـلوب برر

ــانع آننده بـاشد. مي دانيم و به ياد داريم آه در دورـان حيات و  اوج قدرـت    بتواند براي همه ق
اتـحاد جـماهير شوروي سـابق خروار ها واقـعيت و بـرهان در اثبـات اينكه آن دولـت  نه فقــط 
چنانكه در تبليغات  نيرومندش در سرــاسر جهان  رواج داده بود  «ميهن بزرـگ  آارگرـان و 
ــتگاه ملـت هاي جهان و مرـدم تيره بـخت  زحمتكشان  جهان»  نبوده، سهل است،  بعكس اسار
ــت جهاني تكافو نمي آرـد،؛ اعـم از  خود بود،  براي اقناع  هواداران بلا قيد و شرط آن ابرقدر
آنها آه تحت تأثير همان  تبليغات و تفوق سياسي ، نظامي و فني  آن آشور ايدئولوژي رسمي 
ــميقـأ پذيرفته بودند آه قوه ي تفكر رـا از آنان زـائل آرـده  بود يا عـده ي قـليل  آن را چنان  ع

تري آه  بدست دستگاه هاي تربيت آادر  آن دولت نيمه  جهاني  تا  جايي رفته بودند آه مانند  
هر آادر بهره ور از امتيازات  اختصاصي  خدمتگزاران  بي قيد و شرط و طبقه  بــندي شـده  
موسوم به  « نومــانكلا تور ا»،  خود رــا به آن نظــام  فروخته  در جرــگه ي ســپاه  عــــظيم  

سرسپردگان آن درآمده بودند. 
اين  واقعيتي نيست  آه  اختصاص به  آن نظـام  امـپريال جهاني ـ يك امپرـاتوري عصـر 
ـــلا قيد وشرــط ابرقدرــت  جـديدـ داشـته  بـاشد. همين  حالا ت رـا مي توان عينأ در هوادارـان ب
منحصر بفرــد آنوني جهان  نيز بـخوبي مشـاهده آرـد. اگـر در جـذب بـخش اعظـم هوادارـان 
ــطور غير  شوروي، بويژه در دهه هاي نخست انقلا ب لنيني عامل آرمانخواهي صرفأ انساني ب
قابل انكار نقش  اصلي را  بازي ميكرد؛ اگر در مورد شيوه  ي زندگي آمريكايي، آه  در ربع 
دوم و سوم قرن بيستم  صنعت سينما و در ربع چهارم  وسائل فني جـديد  تـري چون  انتشـار 
بـسيار سـريعتـر همـان  صنعـت  از طـريق  تـلويزيون  و بـالأ خره خود  صنعـت تــلويزيون و 
سينماي تلويزيوني نقش بس مؤثري داشته اند؛  و اگر  همه ي اين محمل ها  القاءگر يك شيوه 
ــنها يك روي آن  رـا  نمـايان  و  ي  خاص زندگي بوده اند آه تازه  از دو روي آن سكه نيز  ت

تـرويج نموده اند، پس چه جـاي شـگفتي آه عوامــل يادشــده در نفوذ شكل تقــليدي آن شيوه ي  
زندگي در آشور هاي سنتي و رواج و مقـبول سـاختن آن، بيش از عـامل آرـمانخواهي آه در 

مورد نظام شوروي  ذآر شد،  مؤثر واقع شده باشد؛  اگر بخش معتنابهي از مرــدم  جهان  آه  
ــقي آه  از رـاه دور  در مقايسه ي شيوه ي زندگي  خود  با  وسائل رفاه  زندگي  و زرق و بر
در زندگي امريكايي مي ديدند،  نسبت به اين  نوع  زندگي احساس  آمبود و گاه حتي احساس 
حقارت مي آردند، و ناچار دچار مجذوبيت بيشتري نسبت به اين  نوع زندگي شده اند  تا آنكه 
هوادار  يك آرمان والا ي انساني و معنوي در زندگي  آنسوي اتلا نتيك شوند؛ بـا اينهمه  از ياد 

نبايد برد آه در همه حال و  در هر دو مورد  عامل انجذاب نسبت به قدرت، عـامل شيفتـگي نسبـت  



به حضور يك مرآز قدرت تعيين آننده در مقياس جهاني ، بنوبه ي  خود  نقـش رواني تـعيين 
آننده اي به بازي آرده است٣.  

ــأثير دو عـامل اخير مجـذوب  شيوه ي  البته در گوش  نسل هايي آه، در هر آشور تحت ت
زندگي موسوم به آمريكايي در جهان شده اند و در هرجا آه باشند مصرف آنندگـاه حريص و 

پروپاقرـص  همه ي آالا  هايي هستـــند آه  مي تواند  نشــانه ي ورود به چــنين جهاني بــاشد؛  
بويژه برـاي آن بـخش از آنان آه  دچـار فقـر شـديد تـري در عناصـــر  فرهنگ  خودي  و در 
ــري بـاشند،  اينگونه سـخنان،  نتيجه جدايي از ريشه هاي رواني  خود و اغتشاش  هويت  بيشت
ــا،  چيزي جـز بـاد هوا نيسـت و آنان دانسـته يا ندانسـته تـنها   يك  آرـزو  يعني بحث حاضر م

بيشتـر در دل  ندارـند و آن آمـريكايي  شـدن از ســر تــا به پاســت. در ديدگــان اين قرــبانيان  
غارــتزدگي هويت و خودبــاختگي فرهنگي و در عين حال  بيخبــر از حالــــت خود، مفاهيمي  
چون  يكنواخت شدن٤  هرچه  بيشتر جهان با  اضمحلا ل گنيجينه ي عــظيم فرهنگ ها، زبـان ها، 

                                                           
٣ در باره اين مبحث ن. ك. : ژاك الول، بلوف تكنولوژيكي(به فرانسه):  

 ( Jaques Ellul, Le bluff thechnologique, Paris, Hachette, 1988, pp. 387-467)
٤ در علوم طبيعي چون  علم فيزيك سير  يك دستگاه  بسوي  يكنواختي ( كه به اصطلا ح علمي افزايش آنتروپي 

“ entropie “ ناميده  مي شود)  معادل سير  بسوي مرگ است، و بعقيده ي بعضي از دانشمندان طراز اول اين 

رشته چون آلبر ت آينشتاين  بنيادگذار نظريه هاي  نسبيت خصوصي (نسبي  شدن اندازه ي طول هاي  زمان و 
مكان) و  نسبيت عمومي ( توضيح هندسي  نير وي جاذبه عمومي) استوار ترين  شاخه ي فيزيك،  مبحث 

حرارت (كه از يكنواختي  صحبت مي كند) است 
 ،(Nicholas Georgescu - la Roegen, Demain  la décroissance,   Lausanne,  Favre, 1979,  p. 150 : .ن.ك)

و  پي ير دوهم فيزيكدان و معرفت شناس بزرگ فرانسوي ابتداي قرن بيستم  
 (Pierre Duhem, Théorie physique, Paris, Vrin, 1997, pp. 249- 273)

تنها قانون طبيعت  كه هيچ تج ربه اي خلا ف آن را نشان نداده اجتناب ناپذيري مرگ آدمي است ( نتيجه ي سير  
دستگاه هاي فيزيكي «بسته» بسوي يكنواختي  كه گفتيم معادل سير  بسوي مرگ است) كه حتي  براي عقل 

سليم نيز، بدون توسل به فيزيك، قابل فهم است. به مين  دليل است كه نه زندگي قادر به زايش در دستگاه هاي 
«بسته» (بم عناي فيزيكي اين اصطلا ح) است و نه، در صورت مسدود شدن در  يك دستگاه  «بسته» ، قادر  به 

دوام  در آن !  بر اساس اين اصل كلي، يكنواخت شدن جهان بشري، كه آن را به يك دستگاه واحد بسته 
تبديل خواهد كرد، چون در نتيجه ي آن تبادل ميان اجزاء  و بخ ش هاي مخ تلف ديگر مضمون و معناي زاينده 

اي نخ واهد داشت، مج موعه ي اين دستگاه واحد سير  خود به سوي مرگ را آغاز مي كند. لا زمه ي ادامه حيات 
بشري بم عناي فرهنگي و معنوي آن كه از معناي انسانيت لا ينفك است،  بقاء  گوناگوني   است كه مي تواند 

بقاء  تبادل حقيقي و بامعني   را تداوم بخ شد. توجه به هم ين   اصل است كه  مبارزان راه حفظ  مح يط طبيعي 
زيست   ( و در  جاي خود مح يط زندگاني  كه به معناي فرهنگي آن است)  نه فقط  دفاع از حفظ   گوناگوني   

انواع موجودات زنده دفاع مي كنند بلكه تبديل روز افزون كره ي زمين  را به  مخ زن عظيمي از زباله هايي كه 
نتيجه ي درآميختگي دائمي و مآلأ  هم ان  يكنواخت شدگي  هم ه ي  منابع كاني  و آلي  آن است  سير  كره ي 

زمين  به سوي مرگ مصنوعي  سطح زمين  بدست  بشريت فرا صنعتي  بي  بند و بار و بي  مسئوليتي  مي دانند كه  
ارضاء آرمندي و سودجويي از يك سو،  و برآورده شدن ميل هم گي به زندگاني  مانند يگديگر از سوي ديگر،  



رسوم و آيين هايي آه در گذشته از خانواده  هاي متعلق به نوع بشر بوستاني خرم از هزاران 
ــر و  گونه گياهان  و گل ها  با  رنگ ها  و بو هايي هريك از آنديگري دل انگيز تر، شگفت ت
جادويي  تر آه به زندگي مردمان  چهره اي و معنايي سحرآميز مي  بخشيد،  در برابر قدرت 
پرواز به  ماه و امكان دست يافتن  به آخرين مد هاي ساخت  مراآز «آدم رنگ آني » جهان 
آه  ضمنأ مراآز تراآم و تمرآز  همه ي ثروت هاي زــاييده دسـت  بشـريت در چـند هزـار يا 
حد اآثـر چـند ميليون حسـاب بـانكي نيز هستـند،   انعكاس و معـناي و وزـــني ندارــند. بــنا به 
ــايج در غرـب آه آنهم زادگـاهي جـز ايالا ت متـحده ندارـد آنها « مي  خواهند  اصطلا ح بسيار ر

برسند» (!) و بس.   
پس روي سـخن مـا بـــا آســاني اســت آه  هنوز هويت و فرهنگ و  زبــان وگوناگوني و  
چهارـچوب هاي سـنتي و نهادي شـده ي  آنها يعـــني  چهارــچوب حاآميت مــلي  بــر اســاس 
پاسداري از ويژگي  هاي  غنابخش  اقوام  هر ملت بعلا وه ي   روابــط بين الـمللي صلـح آميز 
و مبتني بر احترام و گراميداشت  متقابل ميان ملت ها  را لوازم يك زندگاني  انساني در خور 

اين نام  مي دانند. برـاي چـنين مرـدمان و نسـل هايي  ميرـــاث عــظيم  فرهنگي بشــريت  آه  
تمامي آن  متعلق به  تمامي بشريت است و  همه ي ملـت ها در پاسـداري از  همه ي  اجزـاء 
ــأ آن بـاشد؛ برـاي  آن داراي مسئوليت اند،  صرفنظر از اينكه آدام ملت جهان  آفريننده و  منش
چنين  آساني  احترام به حاآميت ملت هاي ديگر مهمترين معيار تشــخيص دوسـتي از  جـانب هر 
ــباره ي ادعـا هاي آن  در برـابر ديگرـان  دولتي نسبت به ملت ديگر و تنها  محك  داوري  در

است.  
پيداسـت آه  عـدم رـعايت اين  احترـام ديگرـان آمتـر مـمكن اسـت از جـانب دولـــت هاي 
ضعيف تر نسبت به  دولت هاي قويتر از خود رخ دهد ، مگر  بصورت واآنش آه آن نيز از 

هر سو آه بنگريم  از خرد بدور  است. 
يك مورد فراموش نشدني از اينگونه بي احترــامي هاي اسـاسي به حق حاآميت ملـت هاي 
ديگر ـ فراموش نشدني  بخاطر آثار شوم و جبران ناپذير آن ـ  دخالت مرـگ آوري  اسـت آه 
ــت انگلستـان و آارـتل  دولت آمريكا در زمان رياست جمهوري ژنرال آيزنهاور و بتحريك دول

بين الـمللي نفت در حيات سياسي ملـت ايرـان مرـــتكب شــد. درــباره ي آثــار مرــگ آور اين  
مداخله، آه آقاي باقر پرهام  سخن گفتـن از آن  رـا «روضه خواني آرـبلا ي حسيني» خوانده اند،  
ما  مي خواهيم در  بخش سوم اين  نوشته سخن بگوييم، تا  با تفصيل كافي بطلا ن استعاره ي 
ــئول سـخن خطيب آتلا نتـا رـا بـر نسـل هاي جـديد ايرـان آشكار سـازيم.  سخره آميز و غير مس
عجالتأ سخن درباره ي سياســت دولـت آمـريكا  نسبـت به ايرـان دورـان حكومـت دآتـر محمـد 

مصدق و بيســت  وپنج سـال بعـد از سـاقط آرـدن آن  دولـت مـلي اسـت، و سـپس تشـريح اين  
ـــليه  حقيقـت آه اين مـداخله در امور آشور ايرـان، آه ضـمنأمقدمه ي  سياسـتي ويرانگرـانه ع
دموآراسي در جهان بوده است،  منحصــر به مـا نبوده بـلكه در دورـان طولا ني پس از جـنگ 

دوم جهاني مهمترين ثابت سياست ايالا ت متحده ي آمريكا را در جهان سوم تشكيل داده است.   
ــان مهم اسـت. اين مخاطـب البـته نه مي تواند  پس در چنين بحثي قبل از چيز تعيين مخاطب
ــقول خود لجـاج مي ورـزد،  دولت  آنوني آمريكا باشدآه در برابر همه ي جهان بر رفتار نامع
نه آن دسته از ايرانياني آه به دلا ئل ياد شده در بـخش اول اين نوشـته موظفند و ناچـار وبـلكه 
                                                                                                                                                                      

براي اعضاء آن  مهمتر است تا  ادامه ي هستي  بشريت، انتقال بدون دستبر د و ضايعه ي خانه ي مشترك او به 
نسل  هاي آينده، و عدم تج اوز به حق  و بخ ت آنان براي زايش و زندگاني  در طبيعتي  كه انسان فقط مهمان آن 
است و هر نسلي مهمان موقت آن. بر طبق مهمترين  اصل حاكم بر هم ه ي هستنده هاي  درون طبيعت، سير  

بسوي يكنواختي  خواه براي طبيعت وخواه براي مج موعه ي جامعه ي بشري سير  بسوي مرگ است! 



گاه داوطلب و مفتخر آه گفتار هاي تبليغاتي همين دولت آنوني آمريكا را طوطي وار، و حتي 
قـدمي فرـاتر از آن، چون آاسه هاي داغ تـر از آش همـچون اورـاد مـذهبي تكرـــارآنند. روي 
سخن ما با مردم رنجديده ي ايرـان و بويژه نسـل جوان مـحروم اين ملـت اسـت آه از همه ي 
مواهب لا زم براي يك زندگاني مردمي، همراه با اندآي مجال جنبش، خلا قيت، آسايش و نشاط 
و بـالا تر از همه ي آنها آزـادي مـحروم اسـت؛ آزـــادي  انديشه، بــحث، بيان، همكاري سياسي 
جمعي و آمترين شرايط نشاط جواني.  نسلي آه در ميان آن ممكن است برخي  با شنيدن آواز 
ــناديان تـمدني آه بعـضي شـايد از روي  خوش دهل از دور،  مسحور دمدمه هاي عقل رباي م
ــده، خداي  مبالغه تمدن  تپانچه و دلا ر ناميده اند و  ور وره جادو هاي  دمگيران ايراني آنان ش
نخواسته همانطور آه پدرانشان تصوير آيت االله   خميني را در ماه ديدند و پسـنديدند و ثـمره ي 
آن را نيز چشيدند و مي چشند و با هم مي چشيم، مثل پدران تصوير منجي ديگري را، اگر نه 
ــاديخواهي لفظي پرـزيدنت جرـج  در ماه،  دست آم در ماهواره ها ببينند و به بشردوستي و آز
و. بوش و مباشران آمريكايي  و ايرــاني او دل ببـندند. بـاري روي سـخن مـا  بـا آارـشناساني 

چون آقاي اسد همايون يا روزنامه نگاراني از همان مكتب آه بنام آارشناس معرفي مي شوند  
ولي مثل ضبط صوت تز هاي زمخت و آدمي رنگ آن دستگـاه هاي « آاموني آيشـن(!)» ( 
ــتفاده از آخرين وسـائل فني و به روايت متخصصـان آن، «  نام  نوين فن فريب و دروغ  با اس
روانشناسي» مردمان انبوه[! mass communication] ) آاخ سفيد را تكرار مي آنند نيست. ما مي 
دانيم و مي شـنويم آه از زبـان و قلـم اين قـبيل «آارـشناسان استرـاتژي [يا همـــان «آامونيكي 
ـــال خونين و  شـن»]  هدف والا ي مهمـان عـاليقـدر آنونيكاخ سفيد آزـادي ملـت عرـاق از چنگ
مخوف يك مستبد جهنمي است؛ مي شنويم آه « دولت آمريكا مي خواهد دولت هاي  ناباب را 
» از ميان بردارد و « عراق را به خط درست» بياورد و در راه چنين هدفي مسئله ي هزينه 
هاي جنگ و  صد ميليارد دلا ر بدهي عراق به آشور هاي خارجي اهميتي ندارد» چرا  آه « 
با استقرار آمريكا در عراق و بكار افتادن چاه هاي نفت اين آشور و استخراج روزي ٣ تــا ٥ 
ميليون بشكه نفت از اين  چاه ها [بزبان ساده يعني زدن  چوب حراج به منابع نفت خاورميانه، 
ــقوط آزـاد بهاي نفت و ورـشكسـته سـاختن بيشتـر آشور  از ميان برداشتن اوپپ در عمل، و س

هاي توليد آننده ي اين ماده ي حياتي و استراتژيكي  همراه با افزايش بازهم بيشتر آلودگي جو  
زمين  با آزاد ساختن هرچه بيشتر  زباله هاي هيدرو آربوري  ارزان  قيمت در محيط زيست 
ــاي تـأمين همه ي اين اعتبارـات فرـاهم خواهد بود» (  همه ي موجودات زنده]   منابع لا زم بر
نقل دقيق  به مضمون از مصاحبه ي آقاي  اسد همايون با راديوي  .R. F. I  به زبـان فارـسي 
در تـاريخ نيمه ي مارــس ٢٠٠٣؛ عبارــات ميان [ ] از نويســنده ي اين ســطور اســت). پس 
پيداست آه سعي در  اقناع چنين آارشناساني درباره ي فريبكاري دستگاه هاي فريفتـاري آاخ 
سفيد آاري است عبث زيرا آه اين بمعني سعي در اثبات زيانبخش بودن حرفه ي شريف آنان 
خواهد بود. ما براي بحث خود روي سخن  به  سوي آسان ديگري داريم و ســخن به شيوه اي 

ديگر مي گوييم  تا  مبادا با حيوان ناطق معروف قابل خلط شويم. 
بدين منظور بايد ببينيم دعاوي پر طمطراق  مهمـانان آنوني آاخ سفيد آه درـخشان تـرين 

ــر چه   افشاگرـان آن ها جـمعي از  مرـدم دوستـان  فهيم و خرـدمند خود ايالا ت متـحده هستـند ب
ــا نيز بـنوبه ي خود هر يك از اين مـحور ها رـا در برـابر خود  محور هايي  دور مي زند و م
قرارـداده  دعـاوي حول آن ها رـا يك به يك بـا مـحك واقـعيات تـــاريخي، اقتصــادي، و بويژه 
ــمول از طـرف مهمـانان پي درـپي آاخ سفيد برـاي مرـدم، جهان  ثمرات زنده ي شيوه هاي مع

بسنجيم.  
پس ببينيم عمده ي اين دعاوي آدامند.  

ــار جـمعي يعـني مـحور  ١ـ. ضرورت خلع سلا ح از دولت هاي دارنده  ي سلا ح  هاي آشت
شرارت به  روايت پرزيدنت بوش دوم، بمنظور  تأمين صلح و آرامش مردم  جهان  و ممانعت 



از آشتـار صـد ها هزـار مرـدم بيگـناه در جهان و البـته قبـل از همه در خود  ايالا ت متـحده! مبارـــزه ي 
آنوني  براي خلع سلا ح آشور هاي شرير از وسائل آشتار جمعي و نجات انسانيت است! 

٢ـ. عراق و القاعده با هم پيوند همكاري دارند  و امنيت  (ا مـا) رـا دائمـأ تهديد مي آنند. 
برـاي رفع اين خطـر و ريشه آن آرـــدن القــاعده  سرــنگوني رــژيم عرــاق يكي از شرــايط 

ضروري است. 
٣ ـ. دولت  (ا ما)   اين « وظائف اخلا قي و انساني خود» را با  استفاده از جنگ تميز و 

سلا ح هاي دقيق موسوم به سلا ح جراحي بمنظور اجتناب از تلفات غير لا زم بجا مي آورد. 
٤ ـ دولت ( اما)  مبتني بر نظامي    است دموآراتيك؛ اين دولت همواره منادي حقوق بشر 

و   مبشر ومروج دموآراسي  درجهان بوده و هست. 
٥ ـ  دولت ( اما)  آزاد ساختنن مردم عراق از چنگال يك ديكتاتوري  بيرحم و ويرانگر و 
استقرار دموآراسي در اين  آشور را نيز رسالت خود مي داند؛ تـبديل عرـاق به يك سرـمشق 
دموآراتيك براي سرتاسر منطقه و از اين راه آمك به استحاله ي رژيم هاي ديكتــاتوري آن به 

نظام هاي دموآراتيك دنباله ي منطقي اين رسالت است.. 
٦ ـ از اين طريق ترسيم مجدد نقـشه ي ژـئوپوليتيكي منطـقه در خدمـت امـنيت و صلـح و 

سعادت ملت هاي جهان! 
هرـچند  بظـــاهر فهرــست بــالا  رــا مي توان  هم از بــالا  خواند و هم از پايين، يا از هر 
پاراگراف ديگر ولي در حقيقت اين قرائت تنها به يك شكل منطبق  با  واقعيت و روشنگـر آن 
ــش آن رـا رـعايت آرـده  خواهد بود و آن ترتيب زماني است آه  ما در ترتيب بالا  از يك تا ش

ايم. چرـا؟ زيرـا اين ترـتيب زـماني اسـتفاده ي خود  دولـت ( امـــا)   از دعــاوي  و توجيهات  
بالا ست. بعبارت ديگر همه بخاطــر دارـند آه اين «ادله» يا توجيهات رـا  ديپلـماسي  دولـت ( 
ـــماسي به  امـا) نه همزـمان بـلكه عـملأ  يكي پس از ديگـري بكار برـد؛ چـنانكه حرآت اين ديپل
ــب اين  رقص عنكبوتي شباهت پيدا آرد آه هر لحظه بر يكي از پا هاي خود مي رقصيد. موج
رقص عنكبوتي آن بود آه هر بار آه يكي از پا ها به رقص مي آمد  خصلـت بهانه جويانه ي 
آن بلا فاصله نمايان مي شد و بهمين ترتيب زشتي رقص آن؛  بطوري آه عنكبوت تــصور مي 

آرد رقص بر دو، سه، چهار…پا،  يا روييدن پاهاي اضافي ديگر،  زشتي رقص را بر طرف  
مي آند. بعبارت ديگر ناظران ديپلـماسي  ( امـا)  از سـپتامبر گذشـته بـاينطـرف مي ديدند آه 
علي رغم اينكه توجيه ارائه شده به شوراي  امنيت براي حمــله به  عرـاق در ابـتدا بـند ١ بـالا  
بوده دائمأ  ( اما)  خود را ناچار از آن مي ديد آه با ارائه ي « ادله ي» ديگـري، آه ارـزش 
ــتفاوتي داشتـند(!)، نشـان دهد آه آنچه قبـلأ  ارـائه داده بوده بهانه اي بيش نبوده  حقوقي آاملأ  م
است؛ همه ي اين بهانه ها در خدمت حمله ي نهايي به عراق آه در اولين آنفرانس مطبوعاتي 
ژنرال توماس فرانكس پس از آغاز حمله ي زميني از زبـان او بطرـز غير منتظـره اي  فاش 

شد آه برنامه ي آن يك سال قبل آماده شده بوده است! 
حال زمان آن است آه يكايك اين ادعا ها را با  محك واقعيت آشنا آنيم تا ببنيم چه نتيجه گيري 

از  اينكار حاصل خواهدشد. 
 

ــباره ي اينكه ( امـا ) آشوري  دموآرـاتيك اسـت و  در ادعاي شماره ي ٤ فهرست بالا  در
ــت،  مـا بـدون اينكه وارـد اين بـحث  اينكه اين  دموآراسي در قرن بيست ويكم  از چه نوع اس
پيچيده شويم به طرح  پرسش هايي درباره ي آن  بسنده آرده  در حدود حوصله ي اين نوشته 
بسراغ  ادعا هاي ديگـر مهمـانان پي درـپي آاخ  سفيد بويژه بعـد از جـنگ جهاني دوم  و در 

حال حاضر در توجيه جنگ آنوني در عراق مي رويم.  
پرسشي چند درباره ي نوع دموآراسي ايالا ت متحده ي آمريكا  ( اما)  



ـ  در اين  دموآرـاسي بزرــگ از  چه روســت آه درــست ٤٠ ســال پس از  قتــل جــان 
فيتزجرالدآندي  يعني محبوب تــرين رـئيس جـمهوري  ( امـا)   در دورـان پس از جـنگ دوم 
ـــد، يك تــنفنگــدار دريايي  جهاني هنوز نام قـاتلا ن واقـعي او و سـپس نام طرـاحان قتـل اوسوال
ــريكا مـخفي نگهداشـته  امريكايي آه رسمأ  بعنوان قاتل آندي بازداشت و متهم شد،  از ملت آم

شده است؟!٥ 

                                                           
٥ توضيح مخ تصر قضيه چنين  است كه اسوالد تنفگدار دريايي سابق بلا فاصله بعنوان مظنون بازداشت و بسرعت 

بعنوان قاتل متهم شد. در جريان « رسيدگي به اته ام » او در حالي  كه يكبار بدون حد اقل حفاظ از يك پاسگاه 
پليس در برابر چشم جم عيت خياباني  «كنجكاوان» به مح ل ديگر منتقل مي شد با شليك يكگلوله ي سلا ح 

كمري «ميخانه داري»  ظاهرأ متعصب  بنام جك روبي  مقتول گرديد. ولي  جك روبي  نيز بنوبه ي خود در 
زندان مدت كوتاهي پس از بازداشت در اثر  يكي از بيماري هايي كه اثر صاعقه وار دارد از جهان رفت! بدين 
ترتيب سلسله اي از  متهمان مقتول و «متوفي »  بوجود آورده شد كه ديگر صعود از آنان به طراحان اصلي قتل 

رئيس جم هوري غير   مم كن گرديد. در اين زمان كه كنگره ي  ( اما)   درصدد  تشكيل كميسيون مخ صوصي 
براي  رسيدگي به اين واقعه ي استثنائي حيات سياسي كشور بود، معاون جان كندي يعني  لنيدون جونسون كه 
جانشين  او گرديد  بدون  فوت وقت كميسيوني  به سليقه ي خود تشكيل داد و آقاي وارن  رئيس ديوان عالي   ( 
اما) را بم ناسبت اعتبار اخلا قي و حرفه اي (قضايي) او به رياست آن منصوب كرد. قاضي وارن كه در آن وقت 

از چگونگي امور پشت پرده بكلي بيخبر  بود چاره اي جز پذيرفتن  اين مأموريت نم ي ديد. پس از آنكه كميسيون 
به اسرار مگوي پشت پرده پي برد از آنج ا كه هم ه ي اعضاء آن، و در رأس هم ه قاضي وارن، برملا  شدن آن ها را 

بزيان دموكراسي  ( اما) تشخيص دادند به تنظيم  پرونده اي ساختگي براساس هم ان اته امات روز هاي اول 
بسنده كردند و با نتيجه گير ي هاي كميسيون وارن بر اساس هم ان اته امات نا درست پرونده ي رسم ي رسيدگي 

به اين قتل بسته شد و راي كميسيون جاي واقعيت را در تاريخ  قتل يكي از مهمترين رؤساء جم هوري ( 
اما)گرفت. بعد از آن ديگر كشف واقعيت بي  نه ايت دشوار بود زيرا سرويس هاي رسم ي و مخ في مخ تلف با تم ام 

وسائل بظاهر قانوني  ولي  در حقيقت غير  قانوني  راه تح قيق را بر مح ققان باشرف و كنجكاو سد مي كردند. آنچه 
بعدأ يعني  پس از ساليان دراز رفته رفته بدست آمد نتيجه ي پافشاري هاي فداكارانه ي يك  قاضي آمريكايي 

آرمانخ واه (چون هووارد  باسكرويل!) و غير  قابل انعطاف بود كه علي رغم هم ه ي ته ديدات و  خطرات واقعي 
كه بر سر راه او بوجود آوردند و با قبول صدمات و مصائب بسيار شديدي كه بر خود و خانواده ي او وارد 

آمد تا دستيابي  به فرضيه ي هولناك مسئوليت سرويس هاي سري بزرگ در اين قتل و دلا ئل و مدارك كافي  براي 
يك قاضي با شرف از فعاليت خود دست  نكشيد. در اين تح قيقات چندين روزنامه نگار و مح قق، و فيلمبر دار و 
عكاس مطبوعاتي  سم ج و بيباك نيز نقش بسيار مؤثري بازي كردند كه برخي از آنان از سم اجت خود جان سالم  
بدر نبر دند. نتيجه ي كلي كه از مج موعه ي  تح قيقات غير  رسم ي و نيمه رسم ي ( در مورد قاضي نيو اورلئانز) اين 

گروه آمريكايي و پاره اي محققان خارجي حاصل شد اين بود كه چون پرزيدنت كندي در نظر داشت با 
كاستن  بودجه و دامنه ي در گير ي نظامي  ( اما)  در ويتنام  پاي اين كشور را از جنگ ويتنام بير ون  كشد، « 

لوبي »  صنعتي  ـ نظامي ـ اطلا عاتي  كه  از مساعي خود در منصرف ساختن  پرزيدنت از فكر خود نااميد شده 
بود باندازه اي در تعقيب هدف هايش مصمم بود كه جز از ميان برداشتن  رئيس جم هور چاره اي نيافت و به 



ـــاسي بزرــگ و نمونه بود و در عين حال مســئولا ن يكي از  چـگونه مي توان  يك دموآر
بزرگترين  اعمال،  هم خيانتكارانه هم جنايتكارانه نسبــت به  بـالا  تـرين نهاد هاي آشور قـابل 

شناختن نباشند. 
ـ چگونه است آه رـؤساء جـمهوري آن بـدون  ارـقام نجومي آمك هاي  مـالي بزرـگترين 
شـرآت ها  و سرـمايه هاي  خصوصي ـ آه بـنوبه ي خود بـدون  رـعايت مــنافع خود به هيچ 
آانديدايي آمك نمي آنند ـ  آمترين امكان حضور و شرآت در مبارــزه ي انتخابـاتي رـا ـ جـز 

ـــند؛   در اين صورـت بـسيار استثـنائي آه خود نيز يكي از ميليارـدر هاي بزرـگ بـاشند ـ  ندار
ـــا) رفته  رفته به همه ي دموآرــاسي هاي ديگــر جهان نيز  شيوه ي دموآرـاسي آشي آه  ( ام

صادر آرده اند!  

ـ نمونه ي مرـبوط به  ارـعاب بـخش  عـظيمي از روشـنفكرـان و هنرـمندان   ( امـــا)  از 
طريق تفتيش عقايد قرون وسطايي در دوران معروف به « مك آارتيسم» : 

 سناتور ژوزف مك آارـتي  آه آارـزار ضـد آمونيسـتي بـسيار شـديدي رـا در ( امـــا)  بــا 
شـرآت آمـسيون آنگـره  موسـم  به آميسيون  تـحقيق پيرـامون فعـــاليت هاي ضــد آمــريكايي عــليه 
روشنفكران و هنرمندان بـسيار زيادي بكارـانداخت تـا آنكه سرـانجام از شـدت بي آبـرويي در 
سال ١٩٥٤ مجلس سـنا مجـبور شـد آه  عـمل او رـا مـحكوم آرـده آن رـا مـتوقف سـازد. در 
ــا  جريان اين عمليات فرهيختگان و هنرمندان بنام  به جلسه اي از آميسيون احضار مي شدند ت
به پرسش هاي اعضاء آن آه يك تفتيش عقايد بمعناي واقعي قرون وسطـايي آن بود در مورـد 
عقايد يا  روابط خود  يا اشخاص ديگـري بـا آمونيسـم يا آمونيسـت ها جواب دهند. اين عـمل 
بوضوح ناقض حقوق مسلم پيش بيني شده در قانون اساسي          ( امــا ) برـاي هر شهروند 
اين آشور بود. در صورـتي آه آسي از دادن پاسـخ سرـپيچي ميكرـــد او رــا  از بــسياري از 
حقوقش محروم يا حتي مـتهم به خيانت به آشور مي آرـدند. خارـجي ها معـمولأ  چـنان تـحت 
فشار  و اهانت  قرار مي گرفتند آه بسياري از آنان مجبور به ترك( اما) مي شدند. معــروف 
ترين  اين خارجي ها شارلي شاپلين   نابغه ي مسلم  سينماي جهان بود. مك آارتي آه سناتور 
مسني بود در سال  ١٩٥٧ از جهان رفت. بـنا به اظهار نظـر ريچارـد سـنت استـاد آمـريكايي 
جامعه شناسي از آن دوران    به اين طرف در  ( اما) روحيه و جوي بوجود آمد آه  در اثـر 
آن ديگر همواره  صاحبان نظريات مخالف سيستم، بويژه دارندگان مواضع چـپ خود رـا  در 
حاشيه ي جامعه ي آمريكا احساس آنند؛ نظريات آنان از دسترس عامه ي مرـدم دور بـماند و 
حتي سياستمدارـان آامـــلأ  طرــاز اول، بعــنوان نمونه آســاني به اهميت آلينتون از بيم افكار 
عمومي و خطر متهم شدن به  مخالفت با مصالح عـاليه ي آشور خود قـادر نبـاشند در مواقـع 
بحراني نظير وضع حاضر نظر خود رـا بـطور آشكار بيان آنند  تـا مبـادا آانديدا هاي آنان و 

حزبشان در انتخابات هاي بعدي هيچگونه شانسي براي انتخاب شدن نداشته باشند. 

ـ اتهام و اعدام  ساآو  و  وانزتي  
ــرورـت  در سال ١٩٢١ دو آارگر ايتاليايي پيرو نظريه ي آنارشيسم( هواداري از عدم ض

نهاد دولـت)، به اتهام دروغ قتـل،  به مرـگ مـحكوم شـدند. اين دو آارـگر سياسي شـــريف  و  
ــاي متعصبـان افرـاطي جـامعه ي ( ا مـا) دشوار بود  بافرهنگ آه تحمل آساني چون آنان بر

                                                                                                                                                                      
دست باند هاي وابسته به سازمان سي آي اي دفتر فدرال تج سسات (اف. ب.ي آي.) قتل او و تم ام  تم هيدات 

لا زم براي  سرپوش گذاشتن  بر مسئوليت هاي  واقعي را ترتيب  داد.  



ــئه و  بدون اينكه  مرتكب جرمي شده  باشند و علي رغم جنبش اعتراضي وسيعي آه براي تبر
نجات جان آنان براه افتاد سرانجام بر صندلي الكتريكي اعدام شدند. 

ـ روزنبرـگ ها : جوليوس و اتـل روزنبرـگ دو همسـر امـريكايي از فرـــزندان مهاجرــان يهودي 
بودند آه به علت عقايد آمونيست خود از طرف ضد آمونيست هاي  ( اما) مــتهم  به گذاشتـن  
ــمب هسـته اي امـريكا در اختيار دولـت  شوروي و در سـال ١٩٥١ مـحكوم به مرـگ  اسرار ب
ـــد يك آارــزار جهاني در افكار  شـدند. از آنجـا آه دلا ئل آافي اتهامـات آنان رـا ثـابت نمي آر
عـمومي برـاي نجـات جـان آنان برـاه افتـاد. امـا در آن زـمان در دموآرـــاسي امــريكا آه مي 
ــگيرـد  خواست از آمونيست ها و بطور آلي هواداران نظريات چپ در اين آشور زهر چشم ب
ـــت و روزنبرــگ ها در ســال  ١٩٥٣ ( ســال  گوش شـنوايي برـاي چـنين افكاري وجود نداش
ــا افكار  آودتاي سيا در ايران) با  نشستن  بر صندلي الكتريكي و اعدام مزه ي عدم همرنگي ب

سران  بزرگترين دموآراسي جهان  را  چشيدند.    
 

مـا در جـاي خود بـخصوص به نقـش دولـت هاي ( ا مـا)  نسبـت به پيشـرفت دموآرــاسي 
درجهان آه ادعاي مهم آنوني آن است ( بند ٤  از فهرست بالا )  مي پردازيم چون به عـنوان 
ــاشيم  و به طـريق اولي نه بي  قرباني اين رياآاري جهاني نه مي توانيم نسبت به آن بي اعتنا ب

اطلا ع از آن.  

ـ سوابق استفاده از سلا ح هاي آشتار جمعي 

١ـ سلا ح هاي هسته اي 

اولين بمب اتمي  روز  ١٦  ژوييه ي  ١٩٤٥ در صحراي  نيو مكزيكو منفجر شد. 
سنگ اول را آسي پرتاب آند 

 آه مرتكب هيچ گناهي نشده باشد  
عيسي مسيح 

اولين  بــمب اتــمي آزــمايشي جهان در مــــاه ژوييه ي ٤٥  در نزـــديكي  پايگـــاه هوايي 
ــده اي از دانشـمنداني آه در  آلا موگاردو  در صحراي نيومكزيكو  واقع در( اما) مفنجر شد؛ ع
آار ساختن آن  در چارچوب  برنامه ي موسوم به منهتن  شرآت داشتند همراه با  يك ژنرـال 
ارتش ( اما) بر فراز تپه ي بلندي از فاصله ي بسيار دوري در  انتظار مشاهده ي آثار انفجار 
ـــا  چــند تــن از  بودند. يكي از مقامـات  رـسمي حاضـر در مـحل بعـد ها  از گفتـگوي خود  ب

فيزيكدانان ناظر بر آزمايش چنين نقل مي آند: 
ـــند آه ««نمي دانند آيا  پس از شــروع انفجــار ميتوانند از ادامه ي آن  « بـمن گفت
جلوگيري آنند يا نه  و آاملأ   امكان دارد آه انفجار پس از شروع خود بخود ادامه يابد 

و دست آم سياره ا ي  را آه در آن زندگي مي آنيم  بترآاند»»!  
 و هم او با حالتي تسليم آميز، اضافه مي آند« از آجا «معلوم آه تجربه ي ظهور  

انسانيت در  اين سياره  خطايي بيش نبوده باشد».   
ــمايش  در صحرـا  حضور  « همه ي آساني آه در اين سحرگاه تابستان در اين آز

دارند از خود مي پرسند آه آيا آخرين دقايق حيات خود را نمي گذرـانند؟ در  دل شـب  
غرـش طوفان عـظيمي همرـاه بـا  بارـان هاي سيل آسـا  بـگوش مي رـــسد. گفتي حتي 
آسمان از اين بي احتياطي آدمي فرياد به اعتراض برداشته است. مي گويند بعــضي از 



اجزاء بمب [ آه ساختنش نتيجه ي ســال ها آار جـمعي پر زحمـت بوده] آه در آخرين 
دقايق بهم سوار شده  درهم گير آرده است. خطر ساعت به ساعت بلكه  دقيقه به دقيقه 
بزرـگتر مي شود. سـلا ح دوزـخي از دور  بوسيله يك  دستگـــاه  خود آار پرــتاب مي 
گردد. ناگهان درخشش پرتوي  با شدتي  فرا تر از هر تصور و گمان، خيره آننده تـر 
از آفتــاب  نيمــروز آه حتي  يك  نابينا  نيز مي  توانســت آنرــــا از فاصـــله ي صـــد 
آيلومتــري بــبيند  به چشــم  مي  خورــد؛  نوري به رــنگ هاي طــلا يي، ارـــغواني، 
خاآستـري و آبي و بـنفش.  سـپس نوبـت به  يك  ديوبـاد مي رـسد آه آه بدنبـال  برــق 
ــتاب مي آند؛ بـا خروش  انفجار فرا مي رسد و ناظران را  به سوي  سرپناه هايشان پر

تندر هاي درهم تنيده اي چون روز آخرــزمان ؛ يكي از ژنرـال ها مي گويد  مثـل آنكه  
خروش هول انگيز ، طولا ني  و تـمام نشـدني صور اسرـافيل در  روز محشرــاست آه 
بگوش مي رسد؛ صدايي آه به  انسان هاي خرد و  ريز حالي ميكندآه  با بازي آردن 
ــادر متعـال بوده  دهان  به  آفر گويي عـليه  با  نيروهايي آه تا آن زمان  در انحصار ق

عالم قدس گشوده اند٧٦. 
ـــن يكي از مــؤثر تــرين فيزيكدانان تيم برــنامه ي  «روز ١٥ ژوييه، ريچارـد فينم
ــبه ي آوهي  مـنهتـن  بزحمـت خود رـا به اتوبوسي  رـسانيد آه مي بـايسـت بـا آن به  ل
موسوم به جورـدانا دل موئرـتو بـرود آه دانشـمندان آن رـا «نقــطه ي صفر» نام نهاده 

بودند.» 
«انفجار هسته اي « در خاطره هايشان تــصوير هايي رـا بـا آهن گـداخته مـحكوك 
آرد.(…)  «ريچارد  فينمن  گفت آه « مغز علمي اش آوشش مي آرد تا مغــز مـدني 
اش را آرام آند و بعد «نيز صدايي را آه در استخوانهايش مي شنيد خاموش سازد.»  
«(…) دو روز بعـد آه حسـاب مي آرـدند بـاندازه ي آافي از شـــدت  تشعشعــات 
وارد بر زمين «آاسته شده،  فرمي،  بث، و وايسكوپف[سه تن از سران تيم فيزيكدانان 
بمب] با اتوموبيل براي «مشاهده ي منطقه انفجــار آه فينمـن بـنوبه ي خود از هواپيمـا 
مشاهده آرده بود، عزيمت آردند. «… شنزار صحرا به  يك پارـچه  شيشه[به وسعـت 
ــدل شـده بود.» فرـمي  بـا «محاسـبه ي سـاده اي از روي سرـعت بـاد  ٤ مايل مربع] ب

نتيجه گرفت آه قدرت  بمب معـادل يك  بـمب عـادي «حاوي  ١٠٠٠٠ تـن  ت . ا ن.  
ت.  بوده اسـت. فينمـن قدرـت تـخريب آن رـا بـا قدرـت  بـمب هاي «هزـار هواپيمـــا آه 
همزمان حرآت آرده و هريك حامل  ده تن  بمب براي ريختن در  يك  «نقطه ي واحد 

باشد مقايسه آرد»٨ . 
٢١ روز بعــد، يعــني در تــاريخ ٦ اوت ١٩٤٥  نظير چــنين بــمبي از يك هواپيمـــاي 

آمريكايي در آسمان هيروشيما پرتاب و منفجر گرديد.  
با آنكه ژاپن به زانو درآمده و بلا فاصله بعد از سوختـن  هيروشيمـا اعـلا م تسـليم آرـده 
بود، سه  روز بعد، بتاريخ ٩ اوت، برـاي تكميل آزـمايش نظـامي و تكميل بـازده اقتصـادي 
بمب  «!» ٩ آه هزينه ي سنگيني معادل يك ميليارد دلا ر سال هاي ٤٠  صرف سـاختن آن 
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٥ آنتونيو والا نتين ، درام [زندگاني ] آلبر ت آينشتاين، پاريس انتشارات پلون، ١٣٥٤، ص. ٢٣١. 
٦هم ان 

٧  زندگاني  و دانش يك نابغه : فينمن 
٩ آنتونيو والا نتين ، هم ان 



شــده بود(!) و نيز و ارــضاء آامــل حس آنجكاوي  سرــان ارــــتش بـــمب دومي در شهر 
ناگازاآي پرتاب شد آه در عرض چند ثانيه تلفاتي معادل ٨٠ هزارنفر ببار آورد.  

ـــمنداني آه در جــريان امــر قرــار  پيش از ارـتكاب اين جـنايت مهيب بـسياري از دانش
ــا شكسـت ژـاپن  داشتند، با   توجه به اينكه در اين تاريخ آلمان نازي شكست  خورده بود و ت
هم  رـاهي نبود ديگـر اسـتفاده ي نظـامي از آن رـا نه فقـــط بيهوده بــلكه بــسيار خطرــناك 
تشخيص مي دادند. از جمله ي آنان آلبرت آينشتاين بود آه بدنبال بحث هاي فيزيكدانان  در 
سـال ١٩٣٩  ، از بيم موفقيت آلـمان نازي در سـاختن بـــمب اتــمي،  از جــانب جــمعي از 
همكاران  خود  نامه اي را آه آنان خطاب به پرزيدنت  روزولت نوشته بودند امضاء آرده 
بود، و حال در برابر خطر اسـتفاده از آن بـمب عـليه ملـت ژـاپن  احسـاس عـذاب  وجـدان 

شديدي مي آرد. 
«آينشتـاين توصيه مي آرـد آه برـاي  تســـليم ژــاپن اين آشور رــا از وجود اين 

سلا ح سري باخبرآنند. او با تمام قدرت اقناع  خود مي آوشيد تا  مقامات مسئول رـا  
متقاعد آندآه آافي است يك آزمايش نمايشي در يك صحرـا  بـا دعوت از نمـايندگـان 
دولت متخاصم انجام گيرد تا جنگ [با ژاپن]  بدون تلفات جـاني پايان يابـد. در  ميان 
ــمب او «تـنها آسي نيسـت آه  عـليه استعـمال واقعـأ  مطلعان از اسرار و خطرات  ب
ــغيان اسـت.  نظامي از  سلا ح اتمي آه ضرورت خود را از دست داده بود در حال ط
ــاه شيكاگو گواهي داد آمـريكايي ها مي دانستـند  چنانكه بعدأ مينار هاچينز صدر دانشگ
آه در آن زمان بزودي روسيه بطور قطــع وارـد جـنگ بـا ژـاپن مي شـد، شهر هاي 
ژاپن وضعي دردناك داشت، اثرات محاصره آامل بود  و در نتيجه اسـتفاده از بـمب 
هيچگونه  ضرورتي نداشت؛ اما مردي آه نزد او نظر آينشتاين و ساير علماء فيزيك 
هم راي با وي  وزن  و اعتباري داشت [پرزيدنت روزولت] ديگر در اين جهان نبود 
و رايزنان نظامي پرزيدنت ترومن به اينكه يك اخطار از طريق نمايش انفجار برـاي 
ــان اتـمي  يك بـندر  تسليم ژاپن آفايت آند اعتقادي نداشتند. آنها مدعي بودند آه  بمبار
ژاپن از اشغال ژاپن انساني تر است(!). بنظر مي رسد آه آنان بهاي خون را حساب 
مي آنند و جان سربازان آمريكايي  و ژاپني را دريك آفه ي ترازو  گذاشته و قرباني 
شــدن تــمام  سكنه ي يك شهر رــا در آفه ي ديگــر قرــار مي دهند. ويرــــژيل جي. 
ــا آشكارـا  هينچوس مي  نويسد آه آينشتاين درستي و  عقلا نيت بمباران اتمي ژاپون ر

مورد سؤآل قرارداد. ١٠…»  
«او بـاين نتيجه رـسيده بود آه تصـميم به بمبارـان اتـمي شهرهاي ژـــاپن حتي از 
انگيزه هاي  ناگفتــني ديگــــري ناشي مي شـــده اســـت. مي گفت « اينهمه هزينه ي 
سـاختن اين بـمب شـده و مي خواهند ثـابت آنند» آه اين دو ميليارـــد  دلا ر١١ بكلي به 
هدر نرفته است. هرگز هم نتوانست بداند آه فرمان بمباران هيروشيما از آجا صادر 

شده بود.» 
ـــمت فاجــعه   «(…) دانشـمند گوشه نشين در دفتـر آار خود در پرينسـتون از عظ
دستخوش التهاب دروني شديدي شده بود. بر روي آاغذ محاسبات تأثيرات حاصله را 
ديده بود،  در نامه اي آه امضــا، آرــده بود ســخن از چــند  بـــمب  درآار بود،  از 
ويراني يك بندر و زيروزبر شدن يك خطه؛  اما  قوه ي تخيل هيچ  انساني  قادر نبود 
آه آن منظـره  ي جهنمي رـا آه شهود عيني به چشـم خود ديده بودند تــصور آند. در 
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هيروشيمـا ٠٠٠ ٢٠٠  نفر جـان سپرـدند. جسـد هاي سوخته و ذغـال شـده از شـــدت 
ــد سياه  انفجار از لباس ها بيرون افتاده بود. آنها آه جابجا جان نداده بودند در زير گنب
ــر شهر سـنگيني مي آرـد، بـا بـدن هاي بـدون پوسـت، در  غباريني آه زماني دراز ب
حالي آه بطرـز ترـسناآي مـتورـم شـده بودند بدنبـال يك احتضـــار طولا ني جــان مي 

سپردند . آتش جهنمي آه شهر رــا  در خود سوزـانده بود همچـنان افق رـا  بـا  شعـله  
هايي  سرخ  رنگين مي آرد(…)» 

« اين روز ٦ اوت ١٩٤٥ براي انسانيت روزي پر نحوســت  بـاقي خواهد مـاند. 
يك مدير آزمايشگاه آه  در ساختن بمب هاي اتمي شرآت آرده بود آن را « روز غم 

ـــت آودآان   انگيزي برــاي مــا» مي خواند  و مي گفت « اميدوارــم آه ديناميت بدس
نداده باشيم»(!)  

«آيا واقعيت شوم تر  از اين استعاره ي  او از آار در نيامد١٢».       
 

ــاني پرـزيدنت بوش بـا اين آلـمات ادامه يافت  در اولين روز آغاز حمله به عراق سخنر
آه «… چشـم اميد يك ملـــت ستــمكش برــاي رهايي  بــسوي نيروهاي مــاست…». گذشــته از اينكه 
ــجه ي واقـعيت آن « چشـم  چگونگي تحول و پيشرفت جريان تعرض نيروهاي دو دولت در
ــزيدنت فرـاموش آرـده بود بـگويد آه  انتطاري» را بخوبي نشان داد  بايد اضافه آرد آه پر

در روز ٦ اوت ١٩٤٥ هم ظاهرأ چشم اميد مرــدم هيروشيمـا بـسوي نيروهاي امـريكا بوده  
آه  صدو پنجاه هزار  تن  از سكنه ي  آن  به طرفة العيني بدنبال پرواز يك هواپيماي آزادي بخش 
ــا برـجا مـاندن ويرـانه اي ، بيغوله  امريكا سوختند، ذوب شدند  و از صفحه ي گيتي منهدم گشتند، ب
ي، گورستاني  مخوف  ـ بزرگترين گورستان جـمعي تـاريخ جهان ـ  بـنام هيروشيمـا؛  و در طول 
ــد  تـا  ٢٠٠،٠٠٠  تـن  از مرـدم آن بهمين طـريق رهسـپار ديار نيسـتي شـدند.  سال  هاي بع
اينگونه رهايي تنها در قاموس آساني معني دارد آه در آاخ هاي امن و مطمئن خود، متكي 
به صد ها ميليارد دلا ر آارآرد شرآت هاي نفتي در مقامي بس بالا  تر از فرعون و نرون 

و هيتلر خود را با خدا اشتباه گرفته اند و اگر توان  زــندگي بـخشيدن  رـا  ندارـند دسـت آم  
ــا  اين حق را براي خود قائل اند آه در مدت آوتاهي صد ها هزار مردم ستمكش را در اينج
و آنجاي جهان  از حيات اسارتباري آه  نه فقط ديكتـاتوري داخلي بـلكه بويژه  قدرـت هاي 

بزرگ ديكتاتور پرور براي آنان فراهم ساخته رهايي بخشند! 
اما سابقه ي استعمال سلا ح هاي مبتني بر مواد راديو آآتيو از طـرف ارـتش آمـريكا به 
ــنگي اين ارـتش از سـال ١٩٩١ به  همين موارد محدود نمي شود. بطوري آه در عمليات ج
بعـد ديده شـده هر بـاره  ســـلا ح هاي جــديدي آه حاوي چــنين موادي بوده مورــد اســتفاده 

ــديد در   قرارـگرفته اسـت. اهم اين سـلا ح ها عبارـت از آلا هك هايي اسـت آه برـاي نفوذ ش
همه ي اجسام و سخت ترين جدار هاي موجود ساخته شـده و در ناحيه ي تيز قـدامي آن از 
اورانيوم فقيرشده (همه ي انواع  اورانيوم بعلت دارا بودن بالا ترين وزن اتمي در ميان همه 
ي فلزات ـ بيش ازچهار برابر وزن اتمي آهن (!) ـ  از سختي و قدرت نفوذ منحصر بفردي 
برخوردارند) استفاده شـده اسـت. از آنجـا آه همه ي اورـانيوم ها  اتـم هاي بي ثبـات يعـني 
ـــا تشعشــع  خود اجســام  رـاديو آآتيوند انتشـار اين فلـز در مـحيط پس از تصـادم بـا هدف ب
پيرامونش را نيز رـاديوآآتيو مي آند. مي دانيم آه هم  جـنگ ١٩٩١ آويت  و هم بمبارـان 
هاي آوزووو و صربستان فرصت هاي مناسبي براي «آزـمايش»   اين سـلا ح ها  برـاي ا 
رتش آمريكا بوده اســت. در مورـد اول تعـداد نظـاميان آمـريكايي آه تـا آنون بيش از ١٢٠ 
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ــلا ء به بيمـاري هاي  ناشي از آثـار اشـعه ي  رـاديوآآتيو   هزار تن از آنان بعلت مرگ يا ابت
مشمول دريافت غرامت شده اند همچنان رو به فزوني است. بيماري هاي شمار بزرــگي از 
آودآان عراقي  نيز آه پس از آن جنگ متولد شده و دارـاي نقـائص ژـنتيكي هستـند  يا در 
ــگي از آثـار استعـمال اينگونه مواد  هرحال به طريق مستقيم مورد تشعشع قرارگرفته اند هم
ــگرفته  است آه در انفجار بعضي از بمب ها در جبهه ي جنگ در آويت مورد استفاده قرار
بود  و  گاه  نيز مواد شيميايي. در مورد آوزووو نيز آه سربازان ارتش هاي مهاجم  وارد 
نواحي مورد حمله ي بـمب افكن هاي آمـريكايي پيمـان اتـلا نتيك نشـدند نمونه برـداري هاي 
ـــان و متخصصــاني آه برــاي اين  آار به آوزووو  آافي از جـانب تيم هاي روزـنامه نگار
ــايش سطـح تشعشـع رـاديو آآتيو در نقـاط مـحل اصـابت آلا هك هاي  رفتند با نشان دادن افز

مورد بحث وجود اورانيوم سبك در ترآيب سر آلا هك ها را به ثبوت رسانيده است.    

٢ـ سلا ح هاي شيميايي 
بياد بياوريم سال هاي ٨٠ را آه دولت ايالا ت متحده 

 به عراق آنتراآس مي فروخت و انگلستان تكنولوژي       
توليد سلا ح هاي شيميايي در اختيار اين آشور قرار مي  داد 
از سخنراني روبين آوك وزير مستعفي دولت انگلستان 

 و نماينده مجلس عوام  در روز ٢٣ مارس ٢٠٠٣ در اين مجلس  
 
سلا ح هاي شيميايي آه گاز نبرد ناميده مي شد اولين بار بوسيله ي دولت هاي اروپايي در 
قرن نوزدهم بكار رفت. اما قرارداد ٢٩ ژئيه ي ١٨٩٩ توسل به اين وسائل را مــمنوع اعـلا م 
ــنگ اول جهاني، بويژه  آرد. اين قرارداد مانع از آن نشد آه طرف  هاي  متخاصم وارد در ج
ارتش آلمان در سال ١٩١٥ بار ديگر اين سلا ح هاي تبهكارانه را بكار برند. بعـد از جـنگ و 
پيش از اينكه اين سـلا ح  ها بـا قرارـداد جـديدي بـار ديگـر مـمنوع اعـلا م گرـدد استعــمال آنها 

محكوم شد. 
همه تصور مي آردند آه از آن پس قدرت هاي محكوم آننده خود دســت به چـنين اعـمالي 

نخواهند زد.  
امـا در سـال ١٩٢٢ دولـت استعـماري انگـليس،  يكي از  فاتـحان جـنگ،  آه عرـاق رـــا  چون  
ــنوان تـحت الحمـايگي از عثـماني به ارـث برـده بود  بخش اعظم سرزمين هاي ديگر عربي بع
بمحض آنكه با اولين قيام شيعيان جنوب عراق روبرو شد براي  فرونشاندن آن  از گـاز هاي سـمي 

نظير گاز هاي جنگ اول جهاني استفاده آرد. 

ــمال اينگونه سـلا ح ها  برـاي اولين بـار در تـاريخ در جـنگ جهاني اول  بـطور  اگر استع
مسلم قابل اغماض نيست، به طريق اولي  تكرار آن  عليه مردم غير نظــامي و بيدفاعي آه در 
آشور خود عليه يك نيروي مستعمراتي بپاخاسته بودند يك جنايت  شيطـاني بتـمام معـني عـليه 
آساني است آه از ديدگاه امپرياليسم انگلستـان مـادون انسـان مـحسوب مي شـدند. آموزگـار و 
ــا  مسلح آننده  صدام حسين به اينگونه سلا ح ها  پيش از آنكه  غيرنظاميان معصوم حلبچه را ب
گاز سمي بقتل رساند  قبل از همه  قدرت  استعماري انگلستان و ابر قدرــت آمـريكا  بودند آه 
حال به بهانه ي خلـع او از اين سـلا ح ها نقـشه ي اشغالگرـانه ي خود رـــا، به بهاي  بمبارــان 
ــن بـمب  آه شـايد بمرـاتب از سـلا ح  هاي  مردم عراق بكمك  هزاران موشك  و ده ها هزار ت

شيميايي نيز مهلك تر و وحشتناك تر باشند به موقع اجرا گذاشته اند.    
سرـانجام بـايد يادآور شـد آه استعـمال اين ســـلا ح ها بــار ديگــر در پروتوآول ١٧ ژوئن 
١٩٢٥ ژنو ممنوع گرديد بطوري آه  مي شد انتظار داشت آه هيچ نوع از آنها ديگـر هرـگز 

ــتفاده قرـار نگيرـد. تـصوري خطـا!  در جـنگ جهاني دوم ارـتش آمـريكا از مـاده ي   مورد اس



ــاده  شيميايي آتشزا و هولناآي مرآب از پالميتات سوديم، موسوم به  ناپالم استفاده آرد. همين م
سپس بار ديگراز طرف ارــتش آمـريكا در جـنگ آره بكار رفت ولي مهمتـرين اسـتفاده از آن  
از جانب  همين ارــتش در جـنگ ويتـنام آه بـسياري از فيلـم ها وعكس هاي آن در جهان ديده 

شد، صورت گرفت.  
استفاده از اين ماده ي هولناك علا وه بر قتل هزاران تـن از غيرـنظاميان ويتـنامي و ميهن 
پرستاني آه در برابر تجاوز بيرحمانه ي بزرگترين ارتش جهان ايستادگي مي آرـدند، ميليون 
ــخش مهمي از آن ها اميد  ها هكتار از جنگل هاي ويتنام را چنان از درخت خالي آرد آه در ب

احياء مجدد جنگل بر زمين عريان بكلي از دست رفته است. 
ــرين اثـر اسـتفاده از اينگونه مواد شيميايي در ويتـنام تـأثيرـات آن ها بـر دستگـاه  اما شومت
ژنتيك زنان و مردان ويتنامي است آه در نتيجه ي آن  هر سال هزاران آودك غير طبيعي از 
مادرـان زـاده مي شوند. بـطوري آه تعـــداد اين بــخش از سكنه ي ويتــنام آه قرــبانيان دائمي 
ــاسي جهانند و  نسـلي بعـد از نسـل ديگـر،  «دانش و تكنولوژي پيشرفته ي» بزرگترين دموآر
ساليان دراز، همچنان متولد  خواهند شد، دائمأ رو به افزايش است و دولت ( اما)  نه فقط  در 
ــت ،  به  مورد اين جنايات در هيچ دادگاه بين المللي تا آنون مورد سؤال قرارنگرفته، سهل اس
ابتكار خود نيز هرگز آمترين مسئوليتي يا آمكي را در برابر اين صدمات غير قابل تخمين به 

مردم ويتنام به عهده نگرفته است.  
ــلا ح هاي شيميايي و  در حال حاضـر بزرـگترين توليد آنندگـان و  صاحبـان ذخيره هاي س
ــشكيل مي  بيولوژيكي و هسـته اي رـا دولـت هاي ( امـا) و روسيه بعـلا وه ي متـحدان ( امـا) ت
دهند.  دولت  ( اما) دراختيار  داشتن اينگونه سلا ح ها را براي آشور هايي آه با آن  روابـط 
دوستانه ندارند تــحت عـنوان اينكه  دولـت هايشـان جـزو گـروه دول  شـرير بشـمار  مي روند 
ممنوع مي داند. معيار شرارت در اين زــمينه يا دموآرـاتيك نبودن نظـام هاي بعـضي از اين 
آشور ها ـ مانند آره ي شمالي يا جمهوري اسلا مي ـ است يا سابقه ي استعمال اينگونه سـلا ح 
ــابل  ها از  جانب بعضي از اين دولت ها آه تنها مورد قابل ذآر آن  عراق است. منطق غير ق
فهم در چنين ادعايي اين است آه معيار مربوط به سابقه ي استفاده از اينگونه تسليحات برـاي 
تشخيص شرارت دولت ها، چنانكه در صفحات بالا  به اختصار مشاهده شد، بيشتر و پيشتر از 
دولت عراق درباره ي خود دولت ( اما) صدق  مي آند و هيچ يك از دولت هاي جهان از اين 

حيث با آن قابل مقايسه  نيستند. 
البته مي توان گفت با وجود اينگونه سوابق جدي و متعــدد توسـل يك دولـت، مثـلأ   ايالا ت 
متحد،  به اينگونه سلا ح ها خصلت دموآراتيك اين دول سوء استفاده يا زياده روي در اين راه 
ــال دوگـلا س مك آرـتور هنگـامي  را مي تواند تحت بموقع آنترل آند. مثلأ  در جنگ آره  ژنر

ـــارها و بــارها   آه ارـتش تـحت فرـماندهي او ناچـار از عقـب نشيني هاي پي در پي مي شـد ب
درباره ي استفاده از سلا ح هسته اي عليه آره ي شمالي اصرار ورزيد ولي پرزيدنت تــرومـن 
ـــريكايي بود. اين اســتدلا ل  سرـانجام سرـانجام زيرـبار آن نرفت و اين نتيجه ي دموآرـاسي آم
احتمالأ  درباره ي آره صحيح است. اما مي گويند بعضي استثنا ها قاعده را تــأييد مي آنند. به 
عبارت ديگر هرگاه از اين استثنا بصورت برهان خلف استفاده شود نشان دهنده ي آن خواهد 
ــم و  بود آه در موارد مربوط به هيروشيما ـ ناگازاآي، يا  ناپالم در جنگ دوم و باز همان ناپال
مواد  مهلك ديگـري در مـقياسي بـس وسيع تـر در جـنگ ويتـنام نظـام ايالا ت متـحده در عــمل 
همچون يك نظام چون يك نظام  غيردموآراتيك رفتار مي آند يا بقول خودشان نظـامي شـرير 
است مگر در مواردي استثنائي آه اينهم درباره همه ي نظام هاي گناهكار ديگر بطــريق اولي 
صادق است. در اصطلا ح رياضي وقتي به اين نقطه از بـرهان مي رـسند مي گويند « اثبـات 

شد». 



٣ـ مين هاي ضد نفر 
 و بمب هاي خوشه اي 

ـــئوليت ســنگيني در بقتــل  از مين هاي ضـد نفر آه همه ي آشور هاي سـازنده ي آن  مس
ــناه جهان بويژه آودآان هر سـال در اثـر انفجـار آنها   رسيدن شمار بزرگي از غيرنظاميان بيگ
به قتل مي رسند يا به نقص عضو هاي فجيع دچار  مي گردند از آنجا آه همه ي مرـدم جهان 
آما بيش از آثارآن  با خبرند جز يادي نمي آنيم. بر اين تذآار تنها مي افزاييم آه دولت( ا ما) 
همواره از بزرگترين توليدآنندگان آن بوده هنوز حاضـر نشـده قرارـداد بين الـمللي امتـناع از 
سـاختن و فروش آن رـا امضـاء نمـايد. پيش آشيدن اين عـــذر نيز آه  هر واحد مين ضــد نفر 
معمولأ  تنها به يك نفر اصابت مي آند و در نتيجه نبايد اين  حربه ي جهنمي را جــزو سـلا ح 

هاي آشتار جمعي بشمار آورد. محدود دانستن مسئوليت قتل  بيگناهان  تنها به تـروريسـت ها  
و مسئوليت آشتار هاي جمعي  به دولت هاي باصطلا ح شرير با توسـل به دستـاويز هاي بـالا  

هيچ عقل سالمي را  قانع نمي آند 
همچنين است دامــنه ي آثـار بـمب هاي معـروف به «خوشه اي» آه انفجـار هريك از آنها 
ــروح سـاختن چـندين نفر مي بـاشد؛ و در نتيجه مسـئوليت  حقوقي و اخلا قي  قادر به قتل يا مج
دولت هاي معدودي چون دولت ( ا مـا) آه نه تـنها اين سـلا ح رـا  برـاي آاربرـد عـليه مرـدم 
جهان توليد و هر روز نيز « تكميل» مي آنند بـلكه مثـل اآثـر توليدات تســـليحاتي خود برــاي 
آمك به توازـن تجارـتي بيمـار خود به دولـت هاي  ديگـر نيز مي فروشـــند. اينجــا نيز همــان 
اتهامات همراه با  همان دستاويز ها تنها مي تواند  همان نابـاوري هاي بـالا  رـا بدنبـال داشـته 
باشد. بي جهت نبود آه عيسي مسيح  خطاب به جمعيت جوشــان و خروشـاني آه مي خواسـت 

زن روسبي را سنگسار آند گفت 
 « سنگ اول را آسي پرتاب آند آه خود مرتكب گناهي نشده باشد ».  

اين يكي از نخستين ترين  و فطري  ترين رفتار هاي منطق آدمي است آه او  را از بهائم 
متمايز مي سازد چه حتي آودآان نيز همواره سخنان هرآس رـا ابـتدا بـا اعـمالش مقـايسه مي 
آنند و در صورت مشاهده ي  اختلا ف و تناقض ميان آن دو ابتدا دچار تعجب مي شوند و بعد 
ــخنان  از آنجا آه اعمال واقعيت عيني دارند و سخنان  نقش نمادين،  اعمال را باور مي آنند و به س

و گويندگانشان ناباور مي شوند!  

مرـدمان  نه از بهائم اند آه بـا  فونكسيون  نمـادين١٣ سـخن بيگـانه بــاشند و نه حتي آودك  
آه چه بسا  از آردار بد هميشه و الزامأ  سرــمشق بـد بـگيرـند. مرـدم درـباره ي آنكه بـخلا ف 

گفته ي خود عمل مي آند ناباور شده به سرعت و پيش از هرچيز  به  داوري منفي مي رسند.  
ــمعي در آن  اگر قدرت هاي بزرگي چون ايالا ت  متحده ي آمريكا  از سلا ح هاي آشتار ج
ــر مـدير برـنامه ي  مقياس عظيم استفاده نكرده بودند؛ يا اگر چون پروفسور ژ. روبرت اوپنهايم

منهتن پس از آگاهي به  نحوست و دامنه ي جنايت  هيروشيما و ناگازاآي به پشيماني و عذاب  
وجداني  بدان  شدت  آه  او  را تا پايان عمر نسبـت به شكل آنوني عـلوم بـدبين آرـد  دچـار 
نشدند، در صورتي آه   دســت آم اسـتفاده از اين سـلا ح ها  رـا برـاي ابـد خواه برـاي خود و 
خواه براي ديگران محكوم آرده بودند و با  شروع مسابقه ي تسليحاتي در اين زمينه با نهايت 
غرور به آن  دامن نزــده بودند، حال نه از صـدام  نشـان بود و نه از صـدام نشـان ! و هرـگز 

صدام حسين هاي آوچك و بزرگي در  منطقه و در جهان ظهور نمي آردند. 
وجود اتحاد شوروي اين مسابقه را موجب شـده بود و ازـتوقف آن مـمانعت مي آرـد؟ در 
اين صورت چرا پس از فروريختن ديوار برلن و برچيدگي اتحاد شوروي باز بآن ادامه دادند؟ 

                                                           
 fonction symbolique ١٣



از اين گذشته  پاسخ ناپالم هاي ويتنام رـا چـگونه مي دهند آه نمي توانسـت بـا وجود شوروي 
ــاپا غرـق  توجيه شود؟ صدام حسين و نظائر او را چرا زماني آه به « مصلحت » ميديدند سر
اسلـحه از هر نوع آرـدند؟ سـلا ح هايي آه مـحصول اين مسـابقه بود؛ آه پس از رـــاندن او به 
سوي دو جـنگ  در خدمـت هدف هاي استرـاتژيك خويش حال همـان ســـلا ح ها رــا  بهانه ي 
ــاميانه اي داريم آه در چـنين مواقـعي مي  تجاوز به عراق و اشغال آن قرار دهند؟ اصطلا ح ع

گويد « دم  خروس را بايد  باور آرد يا قسم «حضرت عباس» را ؟ » 
البـته اينگونه نيز ميتوان گفت آه بـا وجود سوابـق جـدي و متعـدد توسـل يك دولــت به اين 
قبيل سلا ح ها، مثلأ  ايالا ت متــحده آمـريكا، خصلـت دموآرـاتيك آنها  مي تواند مـانع از «سوء 
ــال  استفاده » گرديده، گرايش به زياده روي در اين راه را تحت آنترل درآورد؛ و مي توان مث
آورـد آه در جـنگ آره، زـماني آه ارـتش هاي غرـبي ناچـار از عقــب نشيني هاي پي در پي 
ــمب  بودند، ژنرال دوگلا س مك آرتور فرمانده نيرو هاي جنوب بارها  و بارها در استفاده از ب
اتمي عليه آره ي شمالي اصرار ورزيد ولي پرزيدنت هاري  تــرومـن سرـانجام  زير بـار اين 
انتخاب  نرفت و اين در نتيجه ي دموآراسي بود. اين اسـتدلا ل احتـمالأ  درـباره ي جـنگ آره 
درـست يا نيمه درـست اسـت. امـا از سوي ديگـر اسـتفاده از همين اسـتدلا ل ـ ولي اين بــار در 
ــاآي، اسـتفاده از  جهت معكوس ـ مي تواند نشان دهد آه در موارد مربوط به هيروشيما ـ ناگاز
ــان جـنگ آره(!) و بـاز ناپالـم و تـرآيبـات فسفر  و مواد  ناپالم در جنگ دوم جهاني، و در هم
ــالا خره آاربرـد اورـانيوم تضـعيف شـده در آلا هك هاي موشكي  شيميايي ديگر  در ويتنام، و ب

مورــد اســتفاده در آويت، در ســال ١٩٩١، و ســــپس در آوزووو، و احتـــمالأ  اينك در خود  
عرـاق،  نظـام سياسي ايالا ت متـحده  در عـمل همـچون يك نظـــام غيرــدموآرــاتيك، يا بــقول 
ــده اسـت: اگـر عـمل جـنايتكارـانه ي عرـاق در  پرزيدنت بوش مثل يك دولت شرير، رفتار آر
حلبچه استثنائي بر قاعده بوجود آورده ـ چون تنها يك بار رخ داده! ـ  متاسفانه رويه ي دولـت 
ايالا ت متحده در ارتكاب اينگونه جنايات مي تواند خود آن قاعده بشـمار رود. نشـانه ي ديگـر 
بر وجود اين قاعده اينكه تنوع بخشيدن اينگونه تسليحات و «تكميل» آنها همچنان ادامه دارد١٤ 
در اين  منطقه ساليان دراز است آه دولت اسرائيل يكي از قدرــت هاي اتـمي مسلـم جهان 
بشـمار مي رود و در حقيقـت برـاي سـاير دولـت هايي آه به اين رـاه رفته اند نقـش سرـــمشق 
اصلي  را بازي آرده است؛  در ديگـر مناطـق جهان نيز گذشـته از پنج عـضو دائمي شورـاي 
امنيت، دولت هايي چون هندوستـان و  پاآستـان  نيز از اين ديدگـاه سرـمشق هاي بـدي برـاي 
همســايگــان خود و قدرــت هاي درــجه ي دوم و سوم جهان بشـــمار مي روند. و اينهمه، في 
الجمله،  نتيجه ي آن است آه بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي جهان بجاي آنكه فروريختن 
ديوار برلن را،  چنانكه مردم جهان با تمام وجود خود احساس و آرزو آردند،  به فصل نويني 
از نزديكي و برادري ميان مردم  و ملت هاي جهان تـبديل آند، به صورـت  فرـصت جـديدي 
ــا  سيادت  آامـل بـر  براي تشديد تسليحات و تكميل هرچه بيشتر صنايع نظامي خود درآورد  ت
سرـاسر آره ي ارـض و نيز همـانگونه آه گفتيم  تـقويت مهمتـرين  اقـلا م  درآمـــد ارــزي  و 

عوامل آاهش عدم توازن مبادلا ت بازرگاني خود را تحقق بخشد١٥. 
باري،  در زمينه ي صرفأ تسليحاتي نيز  ناباوري بيسابقه ي مرـدم دنيا  در همه ي اقطـار 
جهان هر روز رو به تزايد است،  خاصه در ميان نسل جوان،آه به اختلا ف قول و عمل بيش 
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درباره ي مباني  اين مبحث، بعنوان نم ونه ن. ك. :  
  ( Henri Bourguinat, Les vertiges de la finances internationale, Paris, Economica, 1987, pp. 58-96)



از بزرگسالا ن و سالخوردگان  حساسيت دارد،؛ و سبب اين امر جز اين نيست آه مردم جهان  
ــند و ناچـار چون  عمل دولت  ايالا ت متحده را در اين زمينه  آاملأ   باژگونه ي قول آن مي ياب

ايرانيان با الهام از حكيم و شاعر بزرگ توس  پيش خود   زمزمه مي آنند:  
بزرگي سراسر به گفتار نيست  

دوصد گفته چون نيم  آردار نيست  
يا  از قول  نامدار شاعر و حكيم  ناصر خسرو قبادياني مي خوانند  

جز آن را مدان رسته از بند آتش 
آه  آردار در خورد گفتار دارد! 

يا  آموزش هاي نغز ديگري از همين گونه آه ويژه ي ملت خاصي نيست. 

دنباله ي بخش دوم  

  : ٢
٢ـ. عراق و القاعده با هم پيوند همكاري دارند  و امنيت  (ا ما) رـا دائمـأ تهديد مي آنند. برـاي رفع اين 

خطر و ريشه آن آردن القاعده  سرنگوني رژيم عراق يكي از شرايط ضروري است. 
٣ ـ. دولت  ( ا ما)   اين « وظائف اخلا قي و انساني خود» را با  استفاده از جنگ «تميز»  و تسليحات 

دقيق موسوم به سلا ح هاي « هوشمند»  بمنظور اجتناب از تلفات غير لا زم بجا مي آورد. 
ــر نظـامي    اسـت دموآرـاتيك؛ اين دولـت همواره مـنادي حقوق بشـر و   مبشـر  ٤ ـ دولت ( اما ) مبتني ب

ومروج دموآراسي  درجهان بوده و هست. 
٥ ـ  دولـت (امـا)  آزـاد سـاختنن مرـدم عرـاق از چنگـال يك ديكتـاتوري  بيرـحم و ويرـانگر و استقرــار 
دموآراسي در اين  آشور را نيز رسالت خود مي داند؛ تبديل عراق به يك سرمشق دموآراتيك براي سرتاسر 
منطقه و از اين راه آمك به استحاله ي رژيم هاي ديكتاتوري آن به نظام هاي دموآراتيك دنباله ي منطقي اين 

«رسالت» است! 

٦ ـ از اين طريق ترسيم مجدد نقشه ي ژئوپوليتيكي منطــقه «در خدمـت امـنيت و صلـح و سعـادت ملـت 
هاي جهان»!  

 
 
 


